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ترجمه مقاله ميكا از كتاب Industrial Rocks and minerals
گزارش آزمايشات كانه‌آرائي ميكاي منطقه يارم قيه 

مقدمه

در پي بهره‌برداري از معدن ميكاي قره‌باغ اروميه واقع در حدود 65 كيلومتري شمال اروميه، انديس ديگري از ميكاي تيپ معدن قره‌باغ توسط اداره كل معادن و فلزات استان آذربايجان غربي در ناحيه يارم قيه خوي معرفي گرديد كه بعد از بازديد تني چند از كارشناسان سازمان از اين انديس قرار شد يك بررسي اكتشافي جهت مشخص شدن پتانسيل بهره‌برداري اين انديس توسط كارشناسان سازمان زمين‌شناسي انجام پذيرد. اين بررسي در تابستان 1365 به مدت ده روز انجام پذيرفت كه گزارش حاضر نتيجه اين مطالعات اكتشافي مي‌باشد.
قبل از ارائه كارهاي انجام شده بر روي انديس معدني يارم قيه، جهت مقايسه اين انديس با كانسار ميكاي قره‌باغ، شرح مختصري از زمين‌شناسي معدن قره‌باغ ارائه مي‌گردد. جهت آشنايي كلي با ماده معدني ميكا عين ترجمه مقاله "ميكا" از كتاب Industrial Rocks and Minerals اثر ژرژ – پ – چاپمن نيز ضميمه گزارش گرديده است.

زمين‌شناسي معدن ميكاي قره‌باغ 
جهت مقايسه معدن ميكاي قره باغ كه در زمان اقامت گروه در منطقه توسط بهره‌بردار، در حال بهره‌برداري بود با انديس معدني يارم قيه قبل از انجام مطالعات اكتشافي بر روي اين انديس، از معدن قره باغ يك بازديد كوتاه مدت به عمل آمد كه نتيجه مشاهدات ذيلاً بصورت فشرده ارائه مي‌گردد :
معدن در حدود 2 كيلومتري شمال غربي دهكده قره باغ واقع شده است (دهكده قره باغ در حدود 65 كيلومتري شمال اروميه قرار دارد) (از مسير كيلومتر 45 جاده اروميه – سلماس، جاده قوشچي به دهكده قره باغ منتهي مي‌شود). 

واحد معدني بصورت يك افق معدني با روند عمومي 
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  به ضخامت حدود 50 متر و طول حدود 500 متر در بين سري سنگ‌هاي  متامرف اين ناحيه قرار دارد كه اين سري سنگ‌هاي متامرف در مجاورت يا كنتاكت با توده گرانيتي بزرگ گسترده در منطقه قرار گرفته‌اند. 

واحد معدني مورد بحث كه ضخامت آن حدود 50 متر تخمين زده شد از گرانيت‌هاي آلكالن،‌ هورنفلس و يك واحد سنگي سبز رنگ نيمه آلتره تشكيل يافته كه ذرات ميكا در ميان همين واحد سنگي اخير كه در مقطع نازك به صورت پيروكسنيت فلوكوپيت‌دار مشخص شده است پراكنده مي‌باشند. ضخامت لايه‌هاي متناوب در اين واحد معدني از چند ده سانتي‌متر تا چند متر متغير است كه قطعاً ميكا صرفاً در لايه‌هاي سنگ آلتره سبز رنگ (پيروكسنيت فلوكوپيت‌دار) رشد كرده و ديده مي‌شوند. 
دانه‌هاي ميكا در اين واحد سنگي بصورت تجمع‌هايي ديده مي‌شوند كه نشان دهنده رشد ثانويه ميكاها در سنگ اوليه مي‌باشند بدين معني كه در سنگ اوليه ذرات و عناصر ريز ميكا وجود داشته كه بر اثر متامرفيسم، اين عناصر ريز رشد كرده و كريستال‌هاي درشت ميكا را بصورت تجمع‌هايي در متن سنگ ايجاد نموده است. بنابراين وجود كريستال‌هاي درشت ميكا در اين واحد سنگي متامرف آلتره ( پيروكسنيت فلوكوپيت‌دار) ناشي از دو پديده، يكي وجود ذرات ميكا در سنگ اوليه (ميكا شيست يا شيل ميكا‌دار) و دوم پديده متامرفيسم و رشد اين مينرال‌ها مي‌باشد. درصد و تراكم كريستال‌هاي ميكا در متن سنگ يكنواخت نبوده و بسيار ضخيم است. در بين شكستگي‌هاي اين واحد سنگي تجمع ميكاي خالص با كريستال‌هاي درشت ديده مي‌شود، كه در حال حاضر ميكاي خالص با بيل وكلنگ از ميان اين شكستگي‌هاي پراكنده در ميان واحد سنگي ميكا‌دار‌(ضخامت اين شكستگي‌هاي محتوي كريستال‌هاي ميكا از چند سانتي‌متر تا يك متر و بيشتر مي‌باشد) بهره‌برداري شده و خود پيروكسنيت ميكا‌دار به عنوان باطله دپو مي‌گردد. به عبارت ديگر در درون لايه‌هاي پيروكسنيت فلوكوپيت‌دار شكستگي‌هايي ديده مي‌شود كه درون آنها كريستال‌هاي ميكا به صورت خالص به اندازه‌هاي درشت‌تر تجمع نموده و در امتداد همين شكستگي‌هاست كه ميكاي خالص با لوازم اوليه مثل بيل و كلنگ توسط كارگر استخراج مي‌گردد. علاوه بر تجمع ميكاها در شكستگي‌ها – در سطوح طبقه‌بندي واحد سنگي ميكا‌دار نيز اين تجمع‌ها به چشم مي‌خورد. تجمع ميكاي خالص در بين شكستگي‌هاي (ماده معدني مورد بهره‌بردري) اين واحد سنگي نشان دهنده يك پديده ثانوي در تشكيل اين ميكاها مي‌باشد بدين معني كه احتمالاً ميكاي موجود در واحد سنگي ميكا‌دار بر اثر حرارت ناشي از متامرفيسم (احتمالاً متامرفيسم مجاورتي ناشي از توده گرانيتي منطقه) ذوب شده و مهاجرت نموده و درون شكستگي‌هاي كوچك موجود در واحد سنگي ميكا‌دار يا سطوح طبقه‌بندي آنها دوباره كريستاليزه شده‌اند. شكل شماتيك صفحه بعد موقعيت اين رگه‌هاي ميكاي خالص را نسبت به سنگ‌هاي مجاورشان نشان مي‌دهد. 
شرح سنگ‌شناسي مقاطع نازك نمونه‌هاي گرفته شده از سه تيپ منطقه مورد مطالعه طبق مقطع شماتيك فوق ذيلاً ارائه مي‌گردد. 

نمونه شماره 
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بافت : گرانولار – پورفيريتيك

كاني‌ها : 1- پرتيت : بصورت پورفيرهاي خيلي درشت كه حدود 60 الي 70 درصد حجم سنگ را تشكيل مي‌دهد. آثار تجزيه به كاني رسي در بعضي از بلورهاي پرتيت كاملاً مشهود است. متن اصلي سنگ از بلورهاي پرتيت درست شده است. 

2- پلاژيوكلاز، بصورت ساب اتومرف با ماكل آلبيت به مقدار جزئي ديده مي‌شود.

3- كوارتز : بي‌شكل در اندازه‌هاي مختلف فضاي بين بلورها را پر كرده‌ است. 

4- پيروكسن : بي‌شكل و بصورت دانه‌هاي ريز و درشت با چند رنگي از سبز كم رنگ تا سبز نسبتاً پر رنگ در لابه‌لاي بلورهاي پرتيت و كوارتز ديده مي‌شود. 

5- كاني تيره به مقدار جزئي در سنگ ديده مي‌شود. 

نام سنگ : گرانيت آلكالن 

نمونه شماره 
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بافت : هورنفليك 

كانيها : 1- كوارتز بي‌شكل در اندازه‌هاي مختلف به مقدار فراوان و متن اصلي سنگ را تشكيل مي‌دهد. 

2- پلاژيوكلاز – با ماكل آلبيت به مقدار كمي ديده مي‌شود. 

3- بيوتيت، به مقدار خيلي جزئي ديده مي‌شود و تماماً به كلريت تجزيه شده‌اند. و به صورت تيغك‌هاي خيلي ريز  درجات مختلف ديده مي‌شوند.

4- كلريت، كه تماماً از تجزيه بيوتيت‌ها حاصل شده‌اند و در لابه‌لاي بلورهاي كوارتز را پر كرده‌اند. 

5- كوارتز‌ با رشد ثانويه ديده مي‌شود.

6- كاني تيره حدود 1 تا 2% درصد سنگ را تشكيل مي‌دهد. 
نام سنگ : كوارتز – آلبيت – كلريت – شيست‌ها تا هورنفلس تقريباً مشابه نمونه N.K.1
نمونه شماره 
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بافت : ميكروگرانوبلاستيك 

كاني‌‌ها : 1- پيروكسن : احتمالاً ديوپسيدبصورت خرد شده در اندازه‌هاي ريز و درشت تقريباً بي‌رنگ متن اصلي سنگ را تشكيل مي‌دهد. شدت خردشدگي خيلي زياد است. 

2- فلوگوپيت : به مقدار خيلي خيلي جزئي

3- گرونا : به مقدار ناچيزي حدود 5% درصد حجم سنگ را تشكيل مي‌دهد. رنگ آن در نور طبيعي سبز روشن مي‌باشد. 

نام سنگ : پيروكسن – گرونا هورنفلس

نمونه شماره 
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بافت : هورنفلسيك

كاني‌ها : 1- كوارتز خود شكل تا نيمه خود شكل در اندازه‌هاي نسبتاً مساوي به مقدار فراوان در سنگ ديده مي‌شود. حاشيه دانه‌هاي كوارتز اكثراً صاف و بعضي از دانه‌ها داراي حاشيه مضرس‌اند. 

2- پيروكسن از نوع كلينو پيروكسن بصورت دانه‌هاي ريز تقريباً در تمامي متن سنگ پراكنده است. 

3- بيوتيت : پولك‌هاي بيوتيت در اندازه خيلي ريز در پلاك مشاهده مي‌شود داراي چند رنگي از قهوه‌اي كم‌رنگ تا قهوه‌اي پر نگ انكلوزيون‌هايي از روتيل در بيوتيت مشاهده مي‌گردد. 

4- پلاژيوكلاز، بصورت پورفير در سنگ به مقدار ناچيز ديده مي‌شود كه تماماً به سريسيت و كمي اپيدوت تجزيه شده‌اند و تنها اسكلت پلاژيوكلاز باقي مانده است. 
5- كاني تيره به مقدار نسبتاً فراوان در سنگ ديده مي‌شود حدود 3 تا 3%

نام سنگ : پيروكسن هورنفلس

نمونه شماره 
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بافت : دانه‌اي تا پوئي كليتيك

كاني‌ها : 1- فلوگوپيت : با چند رنگي خيلي ضعيف از قهواه‌اي خيلي كم‌رنگ تا سبز روشن – شكل‌دار تا نيمه شكل‌دار طول بزرگتر بلور – حداكثر تا 6 ميليمتر مي‌رسد.
2- كلينو پيروكسن : احتمالاً از نوع ديويسيد در اندازه‌هاي مختلف بي‌شكل تا نيمه شكل‌دار داراي شكستگي و خرد‌شدگي در بعضي از بلورها مقداري از اين ديويسيدها در روي كاني فلوگوپيت پراكنده است. 

3- كربنات : (كلسيت) به مقدار جزئي ديده مي‌شود. 

4- كلريت : خيلي كم

نام سنگ : يك سنگ الترابازيك (در حد پيروكسنيت) كم و بيش دگرسان شده. 

ورقه‌هاي ميكا بصورت صفحات بزرگ چسبيده به هم (صفحات كتابي) مي‌باشد كه در صورت ضخيم بودن به رنگ سياه متمايل به سبز تيره  و در صورت جدا شدن بصورت اينكلوژن رشد كرده كه بعد از جدايش ورقه‌ها به آساني از ميكا جدا مي‌شوند. 

ميكاها از نظر اندازه از ذرات خيلي ريز تا ابعاد با طول و عرض 20 سانتيمتر ديده مي‌شوند. تقريباً حدود 80% ميكاهاي كارگاه در دست استخراج از ابعاد 5 × 5 سامتيمتري بزرگترند اما در حين استخراج توسط بيل و كلنگ به مقدار فراواني خرد شده و صفحات بسيار مرغوب آن كه ممكن است براي مصارف ديگري مناسب باشند به صفات ريزتري تبديل مي‌شوند. اگرچه در زمينه مصرف فعلي اين ميكا كه بيشتر به در شركت نفت در حفاري از آن استفاده مي‌شود همه مواد به‌هرحال  بايد به ذرات 4/0 الي 14 ميليمتر دانه‌بندي و مصرف گردند ولي حفظ صفحات سالم وبزرگ آن ضروري به نظر مي‌رسد. 
در اكثر صفحات ميكاي استخراج شده ترك‌هاي زيادي ديده مي‌شود كه از مرغوبيت ميكا براي مصارف بخصوص مي‌كاهد. ولي مشخص نيست كه چند درصد از اين تر‌ك‌ها در نتيه استخراج غير فني بوجود مي‌آيند و چنددرصد آن ژنتيكي يعني نتيجه تكتونيك منطقه‌اي مي‌باشد؟

دو نمونه شاخص يكي از دپوي باطله معدن و ديگري از پيروكسنيت‌هاي ميكا‌دار (باطله) جهت انجام زمايشات كانه‌ آرائي انتخاب گرديد. لازم به توضيح است كه دپوي باطله معدن كه حدود 000/10 تن برآورد مي‌شود شامل مخلوطي از هورنفلس ، گرانيت و پيروكسنيت فلوكوپيت‌دار مي‌باشد و نمونه اول از همين مخلوط برداشت گرديده است و نمونه دوم صرفاً از پيروكسنيت‌هاي فلوكوپيت‌دار سينه كار معدن برداشت گرديده. 

وجود اين واحد معدني در بين گرانيت‌هاي اين منطقه (كل منطقه از گرانيت پوشيده شده است) را شايد بتوان چنين توجيه كرد كه كل اين واحد متامرف كه گسترش زيادي نيز ندارد مربوط به يك آنكلاو نسبتاً بزرگ از رسوبات قبلي مي‌باشد كه گرانيت آنرا احاطه نموده و به شدت متامرفيزه نموده است. 

وجود هورنفلس و رشد زياد كريستال‌هاي ميكا و احتمالاً وجود گرانيت‌ها بصورت هم شيب در اين سري سنگ‌ها مي‌تواند مؤيد اين نظر باشد. 

شرح بررسي آثار معدني ميكا در ناحيه يارم قيه خوي

- موقعيت : 

انديس ميكار يارم قيه در فاصله 15 كيلومتري شمال شرق شهرستان خوي و در حدود 5/2 كيلومتري شمال غرب دهكده يارم قيه در دامنه جنوبي ارتفاعات گنه واقع شده است. مومقيت اين انديس در نقشه شماره  1 مشخص گرديده است. 

- زمين‌شناسي

از نظر زمين‌شناسي انديس ميكاي يارم قيه شباهت كاملي با معدن ميكاي قره باغ دارد كه شرح مختصري از زمين‌شناسي آن قبلاً ارائه گرديد. ميكا به شكل مينرال فلوكوپيت بصورت كريستال‌هاي نسبتاً درشتي با تراكم متفاوت در ميان يك واحد سنگي سبز روشن دگرسان شده كه مقطع نازك به آن نام پيروكسنيت داده است پراكنده مي‌باشند. اين واحد سنگي ميكادار (فلوكوپيت – پيروكسنيت) يك واحد سنگي است از سري سنگ‌هاي متامرف مربوط به پره كامبرين گسترده در اين ناحيه كه در نقشه زمين‌شناسي 1:250000 خوي (Geological Quadrangle Map of Iran No.A2 1977) 

اين سري از سنگ‌ها را با علامت Peg نمايش داده است. لازم به توضيح است كه موقعيت انديس ميكا در چهارگوش تبريز در مجاورت چهارگوش خوي قرار گرفته است. 

سري سنگ‌هاي متامرف اينناحيه عمدتاً از ميكا شيست، هورنفلس، پيروكسنيت ميكادار تشكيل يافته‌ا ند كه در ناحيه مورد مطالعه (شمال غربي دهكده يارم قيه) با روند عمومي شرقي – غربي گسترش دارند. در ميان اين سري سنگ‌هاي متامرف، بويژه در محل گسترش پيروكسنيت ميكادار و هورنفلس گرانيت‌هاي آلكالن صورتي و خاكستري رنگ بصورت كاملاً مشخص نفوذ كرده‌اند، مقطع شماتيك ذيل در امتداد عمود بر روند عمومي اين سري سنگ‌هاي متامرف در محل انديس معدني يارم قيه رسم شده كه موقعيت زمين‌شناسي عمومي اين انديس و همچنين زمين‌شناسي كل منطقه را نشان مي‌دهد.

ضخامت واحدهاي سنگي نشان داده شده در مقطع فوق در كل طول گسترش آنها در منطقه مورد مطالعه ثابت نبوده و معمولاً به شكل بوديناژ حالت دانه تسبيح داشته و ضخامت در امتداد طول لايه‌ها متغير است. 

روند سري سنگ‌هاي مقطع فوق به طرف شرق توسط يك گرانيت توده‌اي صورتي رنگ قطع مي‌شود و به سمت غرب تا حدو  2 كيلومتر فابل تعقيب بوده و سپس توسط يك گسل قطع مي‌گردد. نقشه شماتيك ذيل موقعيت زمين‌شناسي منطقه مورد مطالعه را نشان مي‌دهد. 

افق معدني در طول گسترش خود به صورت 3 عدسي بزرگ و چندين آثار كوچك رخنمون دارد به طوريكه حالت دانه تسبيح يا بديناژي آن كاملاً مشخص است و تشكيل 3 اثر معدني عدسي شكل را در دانه يال جوبي كوه گني را داده‌اند. 

سه عدسي مورد بحث به نام عدسي 1 و 2 و 3 نامگذاري گرديده و بر روي آن‌ها عمليات اكتشافي انجام گرفت. شرقي‌ترين عدسي يا بودين شماره 1 مورد مطالعه تفصلي اكتشافي قرارا گرفت و بر روي دو عدسي ديگر (2و3) يك بررسي مقدكاتي به شرح ذيل انجام پذيرفته است. 

- عدسي شماره 1 : 

شرقي‌ترين عدسي موجود در افق معدني را عدسي 1 نامگذاري كرده و عمليات اكتشافي ذيل بر روي آن انجام گرفت : 

- تهيه نقشه توپوگرافي و زمين‌شناسي معدني به مقياس 1:500 در محدوده گسترش عدسي (نقشه شماره 2) : در اين برداشت سعي شده است واحدهاي سنگي مختلف قابل تفكيك از يكديگر مشخص شود بعلاوه خود عدسي ماده معدني به دو منطقه با عيار بالا و عيار پايين از نظر درصد كريستال‌هاي ميكا تفكيك گرديده است. 
جهت مشخص شدن موقيتمعدني منطقه پرعيار عدسي سه پروفيل زمين‌شناسي معدني CC, BB, AA‌ در امتداد عمود بر روند عمومي واحدهاي سنگي رسم گرديده است (نقشه شماره 2)
- حفر يك ترانشه سرتاسري نمونه برداري در محل شكم عدسي در منطقه پرعيار (در امتداد پروفيل AA) و انجام نمونه‌برداري آماري از ترانشه جهت تعيين عيار، گرچه قانون‌بندي مشخص در مورد تغييرات عيار در ماده معدني (درصد دانه‌ها و كريستال‌هاي فلوكوپيت در متن سنگ اصلي يعني پيروكسنيت فلوكوپيت‌دار) وجود ندارد ولي جهت مشخص شدن عيار كلي در منطقه پرعيار با حفر ترانشه عيان شدگي سنگ اصلي امكان تخمين عيار به صورت مشاهده چشمي در نقاط مختلف فراهم گشت. بر مبناي مشاهدات چشمي در امتداد ترانشه حفر شده و همچنين مشاهده در ساير نقاط منطقه پرعيار، عيار متوسط ماده معدني 7 درصد تخمين زده شد. 

- انجام مطالعات سنگ‌شناسي : 

جهت مشخص شدن مشخصات سنگ‌شناسي و تركيب مينرالوژيكي، نمونه‌هاي مختلف بويژه در واحد سنگي افق معدني و سنگ‌هاي مجاور، نمونه‌هاي سنگ‌شناسي تهيه و در مقطع نازك مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج مطالعات بصورت نامگذاري ليتولوژيكي واحدهاي سنگي مختلف و تركيبات سنگ‌شناسي مختلفي كه در افق معدني قرار دارند در نقشه شماره 2 ارائه گرديده است.

- ذخيره : 

محاسبه ذخيره سنگ معدن در اين عدسي با روش مقاطع (Cross section method) انجام پذيرفته است كه شرج چگونگي آن ذيلاً ارائه مي‌گردد. سطح مقطعع قابل بهره‌برداري با در نظر گرفتن امكانات استخراج و بهره‌برداري بدون باطله‌برداري در نظر گرفته شده است. سطح قابل بهره‌برداري در هر مقطع با هاشور مشخص گرديده است. روش و جدول محاسبات ذخيره در نقشه شماره 2 ارائه شده است. 

با توجه به محاسبات انجام شده و با در نظر گرفتن عيار 7 درصد جهت ماده معدني رقمي معادل 10360 تن فلوكوپيت در عدسي شماره 1 بدست آمده است. 

- عدسي‌هاي شماره 2 و3

در عدسي‌هاي شماره 2 و 3 به دليل شباهت آنها با عدسي شماره 1 اقدام به تهيه نقشه توپوگرافي و زمين‌شناسي نگرديده و صرفاً حدود اين عدسي‌ها با كمك متر و كمپاس برداشت شده و جهت هر كدام از اين عدسي‌ها يك نقشه محدوده ماده معدني تهيه گرديد (نقشه شماره 4 مربوط به عدسي شماره 2 و نقشه شماره 5 مربوط به عدسي شماره 3 مي‌باشد). 
روش تخمين عيار متوسط در اين عدسي‌ها همان روش مشاهدات چشمي و تخمين عيار در نقاط مختلف عدسي و متوسط‌گيري از اين مشاهدات بوده است. در اين مشاهدات عيار ماده معدني در عدسي 2 برابر 7 درصد و در عدسي شماره 3 برابر 5 درصد تخمين زده شده است. 

در عدسي شماره 2 يك ترانشه نمونه‌برداري حفر شده و نمونه شاخص جهت انجام مطالعات كانه‌آرائي برداشت گرديده است. شرح ليتولوژيكي عدسي شماره 2 در امتداد اين ترانشه در مقطع ارائه شده در نقشه شماره 6 درج گرديده است. 

روش محاسبه ذخيره در اين دو عدسي و محاسبات انجام شده بر روي هر عدسي در نقشه‌هاي معدني مربوطه (نقشه‌هاي 4 و 5) نشان داده شده است. در تهيه نقشه‌هاي مشخصات معدني اين دو عدسي سعي شده است تا عليرغم وجود سادگي نقشه‌ها طوري تهيه شوند كه بيننده كليه مشخصات لازم در مورد شناخت اين عدسي‌هاي معدني را با مشاهده نقشه‌هاي فوق استنباط نمايد. لازم به توضيح است كه در مورد عدسي شماره 2 با در نظر گرفتن عيار 7 درصد جهت ماده معدني رقمي معادل 6390 تن فلوگويت و براي عدسي شماره 3 با در نظر گرفتن عيار 5 درصد رقمي معادل 45500 تن فلوگوپيت با توجه به محاسبات انجام شده بدست آمده است. 

كيفيت و امكانات بهره‌برداري
جهت مشخص شدن امكان جدايش بلورهاي ميكا از سنگ ميزبان (فلوگوپيت پيروكسنيت) و همچنين مشخص شدن كيفيت و عيار اين ماده معدني، دو نمونه شاخصي در امتداد و ترانشه نمونه‌برداري از دو عدسي 1 و 2  گرفته شد. نمونه شماره NKA از ترانشه نمونه‌برداري عدسي شماره 1 و نمونه شماره NKTD36 از ترانشه نمونه‌برداري عدسي شماره 2 گرفته شده است. نمونه‌برداري به صورت ناوداني (channel sampling) و در كل ضخامت عدسي در محل پروفيل‌ها بوده است. 

هر دو نمونه جهت آزمايشات كانه‌آرائي و بررسي امكانات جدايش ميكا از سنگ مادر با روش‌هاي ارزان كانه‌آرائي به آزمايشگاه كانه‌آرائي سازمان فرستاده شد كه عين گزارش آزمايشگاه ضميمه مي‌گردد. چنانچه از نتايج بدست آمده مشهود است جدايش ميكا از سنگ معدن به دليل ريز بودن نسبي دانه‌هاي ميكا با روش‌هاي ساده، داراي بازدهي كمي مي‌باشد و توصيه شده است كه روشهاي جدايش توسط فلوتاسيون مورد آزمايش قرار گيرد. كه به دليل هزينه زياد فلوتاسيون اقتصادي بودن جدايش ميكا با اين روش در معدن يارم قيه زير سئوال است كه مي‌بايست مورد بررسي قرار گيرد. 

بايد توجه داشت كه ذخاير و تناژ اعلام شده در عدسي‌هاي مختلف صرفاً مربوط به پيروكسنيت ميكادار مي‌باشد كه كريستال‌هاي ميكا به صورت پراكنده در آن ديده مي‌شوند و اين ذخيره‌ها زماني به عنوان ذخيره قابل بهره‌برداري مطرح مي‌گردند كه بتوان با استفاده از روش مناسب كانه‌آرائي و احداث يك واحد كانه‌آرائي، از آن ، ميكاي قابل مصرف در صنايع را به صورت اقتصادي استحصال نموده همانگونه كه ذكر گرديد بررسي‌هاي كانه‌آرائي كه توسط بخش كانه‌آرائي سازمان انجام پذيرفته است عيناً گزارش آن ضميمه مي‌باشد، با روش‌هاي ساده كانه‌آرائي نمي‌توان بصورتاقتصادي از اين ذخاير ميكاي قابل مصرف در صنايع را استحصال نمود؛ و تنها اميدوار كننده، فلوتاسيون است كه به دليل پر هزينه بودن آن مي‌‌بايد دقيقاً مورد بررسي اقتصادي و فني قرار گيرد. 

قرار است يك بررسي جامع كانه‌آرائي بر روي سنگ معدن (پيروكسنيت فلوكوپيت‌دار) معدن ميكاي قره باغ كه از نظر تيپ ماده معدني و گانگ كاملاً شبيه سنگ معدن يارم قيه مي‌باشد توسط سازمان زمين‌شناسي انجام پذيرد، در صورتيكه اين بررسي‌ها ننتايج مثبتي داشته و روش مناسبي جهت استحصال ميكا در ناحيه قره باغ بدست آيد و اين بررسي‌ها منجر به احداث يك واحد كانه‌آرائي ميكا در اين منطقه گردد، سنگ معدن ناحيه يارم قيه نيز مي‌تواند به عنوان خوراك اين كارخانه مطرح باشد. همانگونه كه ذكر گرديد در حال حاضر در معدن ميكاي قره باغ از محل رگچه‌هاي داراي ميكاي خالص، با استفاده از بيل و كلنگ و با روش‌هاي استخراج ابتدائي كريستال‌هاي ميكا استخراج و بهره‌برداري مي‌گردد، نظر به اينكه به احتكال زياد اين گونه رگچه‌هاي داراي ميكاي خالص در عدسي‌هاي ناحيه يارم قيه نيز وجود دارد بنابراين شايد بتوان با همان روش استخراج در اين ناحيه نيز ميكا استخراج نمود. لذا پيشنهاد مي‌گردد با چند روز كار با بولدوزر مناسب بر روي عدسي‌هاي ميكادار ناحيه يارم قيه نيز به همان سبك معدن قرع باغ پله‌هاي استخراجي احداث گرديده و در صورتيكه در اين پله‌ها به رگچه‌هاي غني از ميكا برخورد گرديد با هان روش ساده استخراج، يعني استفاده از بيل و كلنگ اقدام به بهره‌برداري نموده و سنگ معدني اصلي (پيروكسيت ميكادار) نيز استخراج شده در جاي مناسبي دپو گردند تا در آينده در صورت مورد مصرف پيدا كردن باطله‌هاي معدن قره باغ (پيروكسيت ميكادار) اين مواد نيز بخشي از خوراك كارخانه تغليظ را تأمين نمايند. 
جهت احداث پله‌هاي استخراجي و به عبارت ديگر آماده‌سازي معدن يارم قيه سفارشات لازم به مسئولين اداره كل معدن و فلزات اروميه در محل بعمل آمده است. 

« ميكا »

ژرژ . پ . چاپ محسن

Industrial Rocks and Minerals

ميكا كاني است ورقه‌اي با تركيب متنوعي از آلومينوسيليكات‌هاي آبدار داراي خواص شيميايي و فيزيكي مختلفي مي‌باشد. كاني‌هاي مهم در گروه ميكا شامل : 

مسكويت – ميكاي پتاسيم‌دار (بيرنگ يا برنگ سبز گلابي يا قوتي رنگ) 

فلوگوپيت – ميكاي منيزيم‌دار (قهوه‌اي رنگ يا كهربايي تيره)

بيوتيت – ميكاي داراي آهن و منيزيم (سياه‌رنگ يا سبز تيره)

لپيدوليت – ميكاي ليتيم‌دار (LILAC) (بنفش رنگ) 

در جدول شماره 1 برگزيده‌اي از خواص نشان داده شده است. 

از نظر تجارتي بيشتري اهميت را مسكويت يا فلوگوپيت كم‌مصرف دارد. ساختمان ميكا به شكلي است كه  بصورت ورقه‌هاي نازك و شفاف از يكديگر جدا مي‌شوند و همچنين داراي خاصيت مقاومت الكتريكي و صفحه عايق نيز مي‌باشد.

بطور تجارتي، ميكا به اشكال گوناگون استفاده مي‌شود. 

(Skow, 1962 RAJGRHIA, 1951, CHOWDBURY, 1941) . ميكاي ورقه‌اي داراي ورقه‌هاي سطحي است كه طبيعتاً به صورت بلورهاي ميكايي كه متورق مي‌شود يافت مي گردد، لذا به صورت خالص و بدون خرابي بوده و مي‌توان آنرا براي مقاصد مختلف استفاده نمود. ميكاي ورقه‌اي خود نيز به دسته‌هاي بلوكي، نازك (FILM) يا لايه‌ لايه‌هاي نسبتاً ضخيم تقسيم مي‌گردد. 

ميكاي مصنوعي، يا ميكانيت، ميكايي است كه از روي هم چيدن چند ورق ميكا و با استفاده از حصير چسبنده و سپس پرس كردن آنها در دماي بالا بدست مي‌آيد. 

ميكاي پيوندي يا كاغذ ميكا از انباشتن فسيل‌هاي ريز حاصله از خرده ميكاي با كيفيت مرغوب و با استفاده از خمير چسبنده به صورت تيغه‌هاي نازك بدست مي‌آيد. 

ميكاي خرد شده و ميكاي فلسي معمولاً از نظر كيفي يا اندازه براي ساختن ميكاي ورقه‌اي مناسب نيستند. اصولاً لفظ ميكا به محصولات فرعي و بي‌مصرف معدن و ساخت ميكاي ورقه‌اي بكار برده مي‌شد و به تدريج موارد استفاده جداگانه‌اي براي اين ماده توسعه يافت. سپس از نظر اقتصادي استخراج نوعي ميكا با كيفيت پائين براي اين نوع مصارف امكان‌پذير گرديد و اصطلاح ميكاي فلسي متداول گشت. اگرچه هنوز اين دو اصطلاح بعنوان دو لغت مترادف هم استفاده مي‌شوند ولي حداقل در آمريكا ترجيحاً اصطلاح فلسي در مورد ميكاي استخراج شده براي مصارف ديگر به جز ميكاي ورقه‌اي به كار برده مي‌شود و اصطلاح خرده ميكا منحصر به ميكاي استخراج شده به منظور ساختن ميكاي ورقه‌اي يا همراه با آن باشد. ولي اين واژه مشخصات اين نوع ميكا را بيان نمي‌كند. 
ميكاي تركيبي (سنتيتك) مثل فلوئور و فولوگوپيت، بوسيله تبلور آهسته مخلوط گداخته مواد خام اوليه تهيه مي‌شود. 

« كاني‌شناسي »

در حقيقت واژه ميكا تنها براي كاني خاصي بكار نميرود بلكه شامل گروهي كه داراي خواص شيميائي و در بعضي مواقع خواص فيزيكي مشابه هستند، بكار مب‌رود. بيشترين درصد اين كاني‌ها را سيليكات‌هاي غني از 1تاسيم و آلومينيم با مقدار مختلفي منيزيم، آهن، ليتيوم تشكيل مي‌دهند. فرمول دقيق روابط هم شكلي (ايزومرفيك) اجزاء گروه مختلف مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ليكن فرمول خاصي مورد توافق نبوده در نتيجه (GRIMSHAW 1971  HURLBUT, 1952, SKOW 1982) يك فرمول كلي كه تركيب شيميائي ميكاها را توضيح مي‌دهد در نظر گرفته‌اند كه عبارت است از X2Y4-6Z8 O20 (OH,F)4 در حاليكه :
X عمدتاً پتاسيم (K) سديم (Na) يا كلسيم (Ca) است. 

Y عمدتاً آلومينيوم (Al) منيزيم (Mg) آهن (Fe)‌ است. 

عمدتاً سيليسيم (Si) يا آلومينيوم (Al) است. 

Dear, etal .,(1962)
ساختمان دروني اين كاني‌ها به شكل شبكه بلوريني كه اتم‌هاي سيليكون در مركزيت دسته اتم‌هاي اكسيژن تتراهدرال، قرار گرفته‌اند. اين دسته‌ها در ك صفحه بوسيله سه اتم اكسيژن كه بين صفحه قرار گرفته‌اند اتصال مي‌‌يابند هر كدام از اين اتم‌هاي اكسيژن‌دار داراي دو تترائدرال مشترك هستند. وقتي اين گروه تتراهدرال‌هاي متصل شده متوالياً ادامه پيدا كنند يك طرح هگزاگونالي را تشكيل مي‌دهند. از اين ساختمان داخلي ميكا براي شرح ساختمان PSEUDOHEXAGONAL خارجي بلور ميكا استفاده شده است. وقتي يك جفت سيليكون – اكسيژن كه تقريباً 
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 اتم‌هاي سيليكون براي تشكيل ميكا بوسيله آلومينيوم جانشين شده در نقطه رأس تتراهدرال روي همديگر قرار مي‌گيرند. 

يك ساختمان محكم دو لايه‌اي تشكيل مي‌شود كه دسته‌هاي هيدروكسيل و اتم‌هاي فلزي مثل آلومينيوم، منيزيم، و ليتيوم در بين آنها قرار مي‌گيرند. اين ساختمان دو لايه‌اي بوسيله اتم‌هاي پتاسيم به هم اتصال پيدا مي‌كنند. بين اين ساختمان دو لايه‌اي است كه صفحه كليواژ ميكا پيدا مي‌شود. علاوه بر انواع مشهور گروه ميكا شامل مسكويت، فلوگوپيت، بيوتيت، ليپدوليت همچنين ZINNWALDIE ميكاي ليتيوم آهن‌دار، FUCHSITE ميكاي كروميوم‌دار و  ROSCOELITE ميكاي وانديوم‌دار نيز وجود دارند، كاني ورميكوليت مربوط به گروه ميكا در بخش ديگر بحث مي‌شود. 

از ميكاهاي مشهور فقط مسكويت و فلوگوپيت مصارف تجارتي دارند. 

اين ميكاها در سيستم منوكلينيك با بلورهائي كه معمولاً بصورت هگزاگونال لوزي، منشور، يا صفحه‌اي هستند متبلور مي‌شوند. زواياي صفحه‌اي حدود 60 يا 120 درجه است. سطوح بلور به جز صفحه قاعده‌اي بندرت صاف يا معين هستند. وقتي   با سوزني بر صفحه رخ ميكا ضربه وارد آيد يك شكل مجازي شش پر تشكيل مي‌شود. برجسته‌ترين خط موازي با صفحه تقارن بلور است، دو خط ديگر غالباً موازي لبه‌هاي منشوري بلور است. همانطوريكه در INTERFERE NCE FIGURE زير نور ميكروسكوپ پلاريزان ديده مي‌شود شكل مجازي در اتصال با موقعيت محورهاي نوري براي تشخيص سريع بين مسكويت و فلوگوپيت كه ممكن است ظاهراً خيلي به هم شيبه باشند مؤثر است. فلوگوپيت مثل بيوتيت، صفحه محورهاي نوري موازي با صفحه تقارن بلور دارد. در مسكويت صفحه محورهاي نوري عمود بر صفحه تقارن است.( وقتي با يك منگنه كند روي صفحه رخ ميكا فشار آيد شكل فشاري بوجود مي‌آد. خطوط شكل فشاري عمود بر خطوط شكل مجازي است، اما معمولاً فقط قسمتي از شكل فشاري تكامل پيدا مي‌كند).
كاني‌هاي گروه ميكا خاصيت فيزيك اختصاصي خم شوندگي و قابليت ارتجاعي را دارند بنابراين گروه ميكا بنا بر داشتن خاصيت فيزيكي مشخص كش‌دار بودن و قابليت ارتجاع به آساني از كلريت، تالك، موكوليت كه ئرقه‌هاي آنها به راحتي خم مي‌شوند اما بعد از رها كردن دوباره به حالت اول بر نمي‌گردد متمايز مي‌شوند. مسك.يت رخ قاعده‌اي بسيار خوبي دارد كه موجب شكافتن آن به دو ورقه خيلي نازك مي‌شود كه نشان دهنده خمش‌پذيري قابليت ارتجاع و سختي آن است. .رقه‌هاي خيلي نازك مسكويت شفاف و گم‌رنگ يا غالباً بي‌رنگ هستند. ورقه‌هاي كلفت‌تر نيمه شفاف (مات) است كه سايه روشن زرد، قهوه‌اي، سبز يا قرمز را نشان مي‌دهد. كاني داراي BIREFRINGENT شديد است و PLEOCHROISM ضعيفي را نشان مي‌دهد مگر در موارديكه به رنگ سياه است. از نظر نوري منفي هستند. زاويه محوري از 30 تا 47 درجه متغير است و بستگي به تغييرات تركيب مواد دارد. محورهاي اپتيكي در يك صفحه قرار مي‌گيرند كه نسبت به صفحه تقارن بلور نرمال است. در اثر گرم شدن حدود 5000 درجه سانتيگراد شروع به از دست دادن آب خود مي‌كند. مسكويت فقط بوسيله اسيد هيدروفلوئوريك تجزيه مي‌شود. 

سودمندي و ارزش ورقه ميكا بستگي به برطرف شدن نواقص فيزيكي مشخصي دارد كه منتج از محيط و وقايعي است كه در حين و بعد از تبلور ميكا رخ مي‌دهد. اين معايب، نواقص ساخت، سطوح رخ است كه بر اثر INCLUSION كاني است. 

بعضي از نواقص ساخت كه همراه ميكا هستند لايه‌ها يا رگه‌هاي نامنظمي مي‌باشند كه بصورت خطوط و شيارها يا چين‌هاي تيزي در صفحه كلينواژ ديده مي‌شوند. ساختمان A كه معولاً شامل دو دسته رگه متقاطع حدود 60 درجه روس سطح رخ مي‌باشند، ساختمان استخوان ماهي بوسيله دو دسته از رگه‌هاي متقاطع حدود 120 درجه كه در يك ميكا است در يك انتها كلفت‌تر از انتهاي ديگر است. تاب برداشتن كه باعث ايجاد امواج سطحي يا برآمدگي‌هايي در ميكا مي‌شود، در ميكاي با قاعده ايست كه با صفحات جدا كننده منظم و دقيق خود صفحه رخ قاعده‌اي را با زاويه‌اي در حدود 67 درجه قطع مي‌كند؛ ورقه در هم پيچيده ميكا، بوسيله رشد توأم قسمت‌هايي از يك بلور ميكا با ديگري تشكيل مي‌شود. 

بسياري از اين معايب مانع استفاده ميكا بصورت ميكاي ورقه‌اي مي‌باشد ولي در مورد مصرف ميكا بصورت ميكاي فلسي دخالتي ندارد. 
همچنين وجود انكلوزيون نيز مي‌تواند استفاده ميكاي ورقه‌اي را محدود كند. انكلوزين و رشد توأم با كاني‌هاي ديگر تحت عنوان لكه‌هاي بررسي و طبقه‌بندي مي‌شوند. بعضي از لكه‌هاي موازي با كليواژ هستند، اما بعضي ديگر مي‌توانند در صفحه كليواژ فرو رفته و باعث ايجاد سوراخ‌هاي كوچكي شوند. مثال‌هايي در مورد لكه‌هايي كه در زمان تبلور ميكا رخ مي‌دهند شامل NOTTLING شدن، ليكه‌هاي غير آلي (معدني)، انكلوزيون و رشد توأم است. بعلاوه لكه‌اي شدن مي‌تواند در اثر جريان آب زيرزميني نيز باشد. از رسوبات لكه‌دار ميكا، مقدار كمي ورقه‌اي قابل استفاده بدست مي‌آيد. 

فلوگوپيت جلاي مرواريدي تانيمه فلزي دارد و از مات تا شفاف در ورقه‌هاي نازك متغير است. فلوگوپيت در رنگ‌هاي قرمز، متاميل به قهوه‌اي تا قهوه‌اي متمايل به زرد، قهوه‌اي متمايل به سبز و خاكستري تيره مرواريدي غالباً تا سبز كم‌رنگ تشخيص داده مي‌شود. وقتي مقدار آهن كاني افزوده شود، رنگ قويتر مي‌شود. سختي كاني‌هاي تيره بيشتر از كاني‌هاي روشن است. فلوگوپيت مي‌تواند داراي فلوئورين باشد كه معمولاً بيشترين مقدار آن در نمونه‌هائي با رنگ قهوه‌اي متمايل به قرمز و كمترين مقدار آن در نمونه‌هائي با رنگ سبز يافت مي‌شود. فلوگوپيت معمولاً داراي پلوكروئيسم واضحي است. اين كاني از نظر نوري منفي و زاويه محور نوري آن از صفر تا 15 درجه متغير است. افزايش به خاطر وجود آهن است. صفحه محورهاي نوري موازي با صفحه تقارن بلور است. فلوگوپيت در اثر گرما تا حدود حتي 1000 درجه سانتيگراد آب زيادي از دست نمي‌دهد. 

واكنش آن در مقابل اسيدها متغير است. اسيد HYDROCHLORIC به ملايمت بر آن اثر مي‌كند.اسيد سولفوريك گرم و غليظ آنرا كاملاً تجزيه مي‌كند. 
« زمينه تاريخي‌ »

ميكاي ورقه‌اي

تاريخجه استفاده از ميكا به زمان‌هاي قبل از تاريخ تمدن نيز مي‌رسد، بخصوص در دره نيل و هندوستان از 2000 سال قبل از ميلاد مسيح وجود دارد. يكي از مصارف اوليه در آن زمان، استفاده ميكا در مسائل داروئي بوده است. و حتي داروسازان امروزي در هندوستان از بيوتيت تركيب شده استفاده مي‌كنند. از ميكاي شفاف بعنوان شيشه نورگير براي پنجره‌ها، آئينه‌ها، و تزئينات و پرده‌هاي نقاشي، براي صحنه‌هاي اساطيري و غيره استفاده مي‌شده است. سرخپوستان آپالاشين جنوبي براي استفاده از ميكا در تزئين محل‌هاي منقوش در قرن چهاردهم مشهورند. 
احتمالاً نامگذاري، مربوط به رومن‌ها مي‌شود كه از كلمه لاتين MICARE به معني درخشش يا برق مشتق شده است. PLINY به مواردي اشاره كرده كه بالاي ميدان ماكسيم مي‌درخشيد و همچنين در مورد پوشش پنجره از سنگ‌هاي شفافي كه ممكن است در ارتباط با ميكا باشند. 

مسكويت احتمالاً از ناحيه MOSCOVIA  روسيه مشتق شده جائيكه DE BOODT ميكاي پتاسيم‌دار رادر سال 1906 يافت و تشخيص داد. همچنين روس‌ها ازر مسكوست براي داروسازي استفاده مي‌كردند. مردان جنگي‌شان PORTHOLE ميكا داشتند. ورقه‌هاي نازك ميكا را براي محافظت از سطح شمايل‌هائي كه بوسيله پرستش كنندگان پوشيده مي‌شد استفاده مي‌كردند. 

استخراج تجارتي ميكا در آمريكا در سال 1803 در معدن‌هاي RUGGLES در GRAFTON CONTY, NH شروع شد. 

مصارف اوليه ميكا در دهه 1800 براي دريچه محافظ شعله، حفاظ چرتغ‌هاي پي‌سوز و براي كوره شيشه‌اي بود. اگرچه در آغاز ايالات متحده در محصولات ميكا خودكفا بود ولي در سال 1885، هندي‌ها تهيه كننده اصلي ورق ميكا شدند. 
ظهور و پيدايش مولد برق دو قطبي توماس اديسون در سال 1878 و لامپ فروزنده‌اش در سال 1879 و محصولات داراي سيستم قدرت مركزي در سال 1882، توسعه تجارتي نيروي مولد الكتريكي را برانگيخت. 

رشد صنعتي الكتريكي آمريكا راه‌گشاي مصارف زيادي از ميكا ورقه‌اي شد. 

استفاده از مكيا بعنوان بهترين پوشش عايقي براي مصرف در قطعات COMMUTATOR مولدهاي بزرگ و موتور برق تثبيت شدند. 

صنعت الكتريكي آمريكا چنان به سرعت رشد كرد كه ذخائر ورقه‌هاي بزرگ به سرعت تهي شد. 

در سال 1892 طرز تهيه اولين ميكاي  مصنوعي كه خواص عايقي و مكانيكي ميكاي اصلي را دارا بود به ثبت رسيد چون قبلاً ذخاير آمريكا بواسطه استفاده از تراشه‌هاي ميكا براي تهيه ميكاي مصنوعي تمام شده بود در نتيجه اهميت ميكاي هندوستان افزايش يافت. 

در سال 1904 استفاده از ميكا به عنوان جدا كننده و عايق‌ها در لامپ‌هاي ديود رواج پيدا كرد و در سال 1906 براي استفاده از تريود ادامه يافت. صنعت لوله خلاء با بروز جنگ جهاني اول اهميت يافت و مقدار زيادي ميكا براي تقويت و پشتيباني جنگ لازم بود. ميكا اهميت خود را در زمان جنگ به خاطر استفاده در صنعت راديو و همچنين در صنعت الكتريكي بدست آورد. 

در دوران جنگ جهاني دوم تقاضاي ميكا با افزايش يافتن وسايل الكتريكي به اوج رسيد. آمريكا با همكاري انگليس به تهيه ميكا در هندوستان و ديگر كشورهاي تهيه كننده ميكا پرداخت. بعد از جنگ محصول ميكار ورقه‌اي به حد زيادي كاهش پيدا كرد و ادامه تنزل در دهه 1980 به دليل پيشرفت سريع صنعت الكترونيك نيمه‌ هادي‌ها بود. 
« ميكاي خاكي» 

ROUND MICA

در سال 1890 J.S.WILLIAMS  از كمپاني RICHOND در ويرجينيا، ميكاي خاكي را به عنوان يكي از متشكلين براي روغي گريس‌هاي محور چرخ توليد كرد. اندكي پس از آن برادران VANCE اولين CHASER MILL را در NORTH CRAOLINA براي توليد ميكاي خاكي مرطوب در تهيه رنگينه‌ها برقرار كردند كه WILLIAMS اينكار را با استفاده از آسياب كردن با روش مرطوب ادامه داد. بدين طريق صنعت آمريكا پيشرفت كرد.‌ (از اينجا بود كه صنعت آمريكا ترقي كرد). 

در سال 1908 توماس انگليسيكمپاني ميكاي انگليس را در SPRUCE PINE كاروليناي مالي تأسيس كرد. در دهه 1920 كمپاني J.B.PRESTON شركت ميكاي انگليس را خريد و آنرا با كمپاني بيويتيت ميكا و شركت ميكاي ROOFING ادغام كرد. توليدات ميكاي FRANKLIN به توسط VOHN DAVENPORT در FRANKLIN شروع شد. در NEW HAMPSHIRE آنچه كه امروزه به كمپاني ميكاي CONCORD مشهور است بوسيله ERAL MOORE تشكيل شد. كمپاني‌هاي ميكاي DIAMOND و كمپاني HAYDEN بعد از جنگ جخاني دوم تأسيس شدند. 
در دهه 1930توليدات ميكاي خاكي مرطوب در DERBY انگلستان شروع شد و بعضي از محصولات آسياب كردن خشك در اروپا و هندوستان آغاز شد. در دهه 1960 ميكاي MICRONZED در نروژ، فرانسه و آفريقاي جنوبي پديدار شدند. پيشرفت زياد در نرم كردن ميكا از دهه 1940 به بعد باعث ترقي ميكاي خاكي خشك شد كه از آن در آمريكا براي ساختن ورقه‌هاي پوششي و تخته پوش كردن سقف‌ها استفاده مي‌كردند و پس از آن اين پيشرفت با ظهور و پيدايش سيمان‌هاي درزگير ديوار خشك و چاه نفت فاقد اضافات دوراني كاهش پيدا كرد. با بالا رفتن بهاي انرژي در دهه 1970 روش آسياب كردن مرطوب تنزل يافت و چون توليدات مقرون به صرفه نبود كارخانجات زيادي در آمريكا و اروپا تعطيل شدند. 

« كشورهاي اصلي (توليد كننده) »

مهمترين كشورهاي توليد كننده ميكا با مقدار تقريبي محصول خرده ميكا در جدول 2 آمده است. 

سعي بر اين بوده كه چگونگي توزيع كل موجودي در دنيا براي استفاده در ساختن ميكاي خاكي نشان داده شود. همانطوريكه ديده مي‌شود تقريباً 50% ميكا مربوط به آمريكاست و 35% ديگر به چهار كشور روسيه،‌هندوستان، چين و كانادا تكميل مي‌شود.
ايالات متحده :

تقريباً 60% خرده ميكاي آفريقا از كاروليناي شمالي است كه محصول فرعي فلدسپات كالئولن و ليتيوم است. به طوريكه آسيبا‌هاي خرد كننده تماماً در نزديكي معادن واقع هستند. بقيه ميكا به طور عمده از آلاباما، CONNECTICUT، جورجيا، نيومكزيكو و كاروليناي جنوبي است. 

روسيه :

محصولات عمده را كانسارهاي پگاتيتي نواحي كارليا و رودخانه مورا دارند. اما در مورد نرم كردن مكيا اطلاعات كمي منتشر شده، ظاهراً به خارج از كشورهاي بلوك شرق صادراتي صورت نمي‌گيرد. 

هندوستان : 

مقدار زيادي ميكا در ايالات بيهار، راجستان و اندراپرادش به منظور تهيه ميكاي ورقه‌اي استخراج مي‌شود و خرده‌هاي حاصله براي ساختن كاغذ ميكا با ميكاي خاكي براي مصرف داخلي يا صادرت بكار برده مي‌شود. 

چين : 

در مناطق بسياري ميكا از پگماتيت به عنوان محصول فرعي فلدسپات تهيه مي‌شود. مهمترين ناحيه ايالت TIENTSIN است.

كانادا : 

محصول كانادا شامل فلوگوپيت فلسي است كه در ايالت كوبك استخراج مي‌شود و نوع خاكي آن در كارخانه‌اي نزديك مونترال تهيه مي‌شود. اين تنها محصول مهم فلوگوپيت خاكي در دنياست. 

ماداگاسكار : 

مقدار زيادي فلوگوپيت براي مصارف ميكار ورقه‌اي در كارهاي الكتريكي و كاغذ ميكا براي عرضه در بازارهاي اروپا و آمريكا استخراج مي‌شود. 

« سيماي زمين‌شناسي كانسارهاي ميكا ‌»

ميكاي ورقه‌‌اي : 

كريستال‌هاي بزرگ مسكويت و فلوگوپيت معمولاً در سنگ‌هاي دگرگون ناحيه‌اي پيدا مي‌شوند. پگماتيت‌هاي گرانيتي منبع ورقه مسكويت هستند. ورقه فلوگوپيت در نواحي سنگ‌هاي رسوبي دگرگون شده كه در آنها سنگ‌هاي گرانيتي غني از پگماتيت نفوذ كرد‌هاند پيدا مي‌شوند. 
پگماتيت‌ها معمولاً تنها منبع قابل استفاده ميكاي ورقه‌اي هستند اگرچه كانسارهاي زيادي حاوي ميكا در دنياست ولي فقط چند ناحيه كانسارهائي دارند كه از نظر اقتصادي حائز اهميت هستند. اين پگاتيت‌ها سنگ‌هاي آذرين درشت دانه و به رنگ روشن هستند. آنها بصورت دايك‌ يا سيل در سنگ‌هاي دگرگون شده و توده‌هاي نفوذي بزرگ گرانيتي پيدا مي‌شوند. طول كريستال‌هاي ميكا در اين رسوبات از كمتر از يك اينچ تا چندين فوت مي‌رسد. اين اختلاف اندازه در يك كانسار ويژه غير عادي نيست. 

پگاتيت‌هاي حاوي ميكا كه به ضخامت متجاوز از 200 فوت و طول 1000 فوت شناخته شدند از عمق 200 تا 500 فوتي كار شده‌اند هر چند ميكا از كانسارهاي كم عمق سطحي نيز تهيه مي‌شود. 

پگماتيت شامل كاني‌هاي اوليه فلدسپات، كوارتز، و ميكاست. در بسياري از حالت‌هاي زمين‌شناسي كاني‌هاي فرعي مثل گارنت، تورمالين و بريل همراه با عناصر اوليه پگماتيت وجود دارند. پخش كاني‌ها در پگماتيت‌ها ممكن است زون بندي شده يا در گستره لايه‌اي تجمع يافته باشند. 
كانسارهاي ورقه‌اي بزرگ ميكاي فلوگوپيت كه بتوان از آنها مقادير زيادي ميكاي ورقه‌اي مقرون به صرفه  تهيه نمود فقط در بعضي نواحي موجود هستند اسكو (1962) كانسارهاي فلوگوپيت را به كانسارهاي رگه‌اي، POCKET همبري تقسيم‌بندي كرد. كانسارهاي رگه‌اي به طور كلي باريك هستند و در پيروكسينيت‌هاي ريزدانه تا متوسط محصور مي‌شوند و منبع اصلي ميكاي ورقه‌اي فلوگوپيت‌ها هستند. كانسارهاي POCKET در شكل و اندازه COURSE و پاياني نامنظم هستند. پيروكسنيت‌هاي احاطه كننده اين نوع كانسار داراي بلورهاي درشت‌تر و بافت بازتري از پيروكسينيت‌هايي هستند كه در كانسارهاي رگه‌اي يافت مي‌شوند. كريستال‌هاي فلوگوپيت ممكن است به طور نامنظم در سرتاسر POCKET همراه با بلورهاي كاني‌هاي ديگر مثل پيروكسين و كلسيت پخش شوند يا به صورت توده‌هاي سخت و بزرگ فلوگوپيت يافت گردند. 
خرده ميكا و ميكاي فلسي :

در آغاز خرده ميكا از استخراج معدن و فرآيند ميكاي ورقه‌اي به دست مي‌آمد و شامل مقدار كمي ميكاي ورقه‌اي كه مشخصات آن از نظر اندازه، رنگ و كيفيت مناسب نبود مي‌شد. ولي با وجود اين نياز صنعتي خرده ميكا در قرن بيستم رو به افزايش گذاشت و كانسارهاي ميكا به طور ويژه براي بلورهاي كوچكتر ميكا يا ميكاي فلسي كه در سنگ‌هاي گرانيتي دانه درشت و هوازده مثل آلاسكيت و پگماتيت و در بعضي شيست‌ها وجود داشت استخراج گرديد. همچنين ميكاي فلسي همراه محصول خاك رس، فلدسپات و SPODUMENE به دست آورده مي‌شود. 

با توسعه تكنولوژي مي‌توان ذرات كوچك ميكاي فلسي را از منابع مختلف حاوي ميكاشيست، ميكاشيست گرافيتي، گرانيت، فورش (سيلت) و باطله كارخانه (كارخانه پر عيار نمودن سنگ‌هاي معدني) به دست آورد. نسبت‌هاي بازيافت خوب ميكا به وسيله استفاده از آسيا كردن و فلوتاسيون گزارش شده است. 

« اكتشاف »

ميكاي ورقه‌اي : 

اكتشاف ميكاي ورقه‌اي مطابق روش‌هايي كه براي پيدا كردن كاني‌هاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد نيست. وضع پراكنده و اتفاقي ورقه‌هاي بزرگ حاوي كريستال‌هاي ميكا در سنگ ميزبان باعث مي‌شود كه كندن يك كانسار وسيع به منظور تشخيص محتويات ميكاي آن مقرون به صرفه نباشد. در هر حفاري فقط وجود پگماتيت مشخص مي‌شود و در مورد محتويات ميكاي آن اطلاعات چنداني حاصل نمي‌شود. پي‌گردي ميكاي ورقه‌اي موفقيت آميز نبوده و از حد روش آزمون و خطا فراتر نرفت. به طور كلي دلائل زمين‌شناسي براي تهيه اطلاعات كافي در مورد ارزيابي كانسار ناقص است. عملي‌ترين روش جستجو براي ميكاي ورقه‌اي كندن TEST PIT است. كه بدين وسيله درصد، اندازه و مقدار ورقه مناسب را كه بتوان از يك كانسار به دست آورد تشخيص مي‌دهند.

كانساري كه انتخاب مي‌شود ممكن است به وسيله روش‌هاي ماشيني يا دستي به منظور دست يافتن به اطلاعاتي مختصر در مورد اندازه، شكل و وضع رگه پگماتيتي براي تعيين محل گودال آزمايشي يا براي تكميل اطلاعات به دست آمده از حفره آزمايشي به صورت STRIPPED يا TRENCHED شود . روش ديگري كه متداول است شامل كندن چاهي است كه به صورت مايل يا به طور عمودي توده پگماتيتي را در عمق قطع مي‌كند، تونل كنده شده بعداً در امتداد رسوب در هر دو جهت پايين مي‌رود . هر كريستال بزرگ ميكا كه پيدا شود به وسيله افراد مجرب به طور چشمي مورد آزمايش قرار مي‌گيرد تا نمونه‌هاي بي نقص و مناسب فروش را تعيين كنند. پگماتيت‌هايي كه داراي شيب تند هستند به وسيله شبكه‌اي از تونل اكتشاف مي‌شوند تاكنون روش‌هاي ژئوفيزيكي و ژئوشيمي را براي ارزيابي رسوبات حاوي ميكاي ورقه‌اي به كار برده‌اند. بنابراين پي‌گردي ميكاي ورقه‌اي هنوز بر پايه عمليات بيل و كلنگي و با استفاده محدوده از وسائل ماشيني صورت مي‌گيرد.

ميكاي فلسي FLAKE MICA :

جدا كردن ميكاهاي خرده در نهشته‌هاي پگماتيتي، شيستي و رسي به وسيله متدهاي مورد قرارداد مي‌باشد . محل نهشته از روي سطح زمين شناسائي مي‌شود. اگر رخنمون كفايت مناسب بنمايد . نمونه‌گيري سطحي قضاوت خوبي خواهد بود . اما حفاري كردن يا زدن مته دستي گردان تا يك عمق كم جهت نمونه‌گيري براي آزمايش و برنامه‌ريزي نهشته است. 

نمونه‌هاي گرفته شده تا يك اندازه مورد نياز شكسته شده تا مقدار ميكاي قابل مصرف، حصول گردد. آزمايشات شيميايي تأثيري در اين رابطه ندارد، زيرا اختلاف تركيبات شيميايي ميكاها زياد است. آزمايشات سنگ‌شناسي كاملاً رضايت‌بخش نيست. كارخانه ميكا قواعد و روش‌هاي آناليز استانداردي را جهت مقدار ميكا در نمونه‌ها ارائه نداده است. روش شناوري و فرونشست را مي‌توان براي نمونه‌هاي خرد شده پگماتيت‌ها و شيست‌ها براي تشخيص قابليت جدايش ميكا از كاني‌هاي فرعي‌اش به وسيله استفاده از مايع سنگين مثل TETRABROMETHANI يا TRICHLOROETHYLENE به كار برد. 

« استخراج و فرايندهاي آماده‌سازي »
استخراج : 

روش استخراج هيدروليكي در بعضي جاها عملي است زيرا عمليات شستشو و غربال كردن براي بدست آوردن ميكا نياز به آب فراوان دارد. يك يا چند رودخانه  كه داراي فشار آب زياد باشند مقابل معدن هدايت مي‌شوند. سنگ خام به توسط فشار آب خرد مي‌شود، و از سينه كار تا داخل چاهك شسته مي‌شود. بعد به داخل كارخانه آماده‌سازي كاليزه‌  پمپاژ مي‌شود. در صورتيكه سينه كار هوازده باشد، قسمتي از آن را توسط انفجار توك‌دار مي‌كنند. بيشتر ميكاهاي تكه‌اي با دستگاه POWER DRIVEN استخراج مي‌گردد. 
« استخراج ميكاي ورقه‌‌اي »

بازيافت ميكاي ورقه‌اي در تمام كشورهاي مستقل و شامل تعداد تقريباً زيادي عمليات استخراج در كانسارهاي ميكاي كوچك كه عموماً در آنها از وسائل مكانيكي مثل كمپرسور، دريل بادي و بالابر خيلي كم، استفاده شده مي‌باشد. 

كارهاي معدن چون رديابي ميكاي استخراجي يا ورقه‌هاي كتابي شكل در طول لايه‌هاي معدني غني از آنها يا از POCKTE  به POCKTE در يك كانسار پگماتيتي است. لذا طبق قاعده منظمي نيستند. روشي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد طبيعي است كه بايد پراكندگي و پخش كاني‌ها، بازيافت كريستال‌هاي سالم و هر شرايط خاص ديگر كانسارها را در نظر بگيرد. 

در صورت امكان گودال باز معدن روباز و استخراج به روش روباز پله كاني روش‌هائي براي بازيافت هستند كه ارزان‌تر تمتم مي‌شوند. اين روش‌ها در جايي استفاده مي‌شوند كه پگماتيت‌هاي حاوي ميكا در جاي نسبتاً صاف يا زميني كه داراي پستس و بلندي‌هاي كوچك باشد، بصورت برآمدگي سطحي ظاهر مي‌شوند. يا بوسيله طبقات پوشيده كه به آساني جابه‌جا مي‌شوند پوشيده شده‌اند. 

در استخراج زيرزميني يك چاه اصلي در كانسار پگماتيتي در زواياي متناسب با شيب و جهت كانسار براي پي‌گرد ميكا حفر مي‌شود. و سپس شبكه عمود ب رگه و موازي با رگه، بالا روها توسعه مي‌يابد. 

استخراج زيرزميني پگماتيت‌ها نياز به حفاري و موارد منفجره دارد زيرا پگماتيت‌هائي كه در عمق بيشتر قرار دارند سخت‌تر از پگماتيت‌هاي سطحي هوازده هستند. بايد دقت زيادي كرد كه حفاري از ميان كريستال‌هاي ميكا صورت نگيرد. مواد منفجره در هر جنگ جهاني كم مصرف مي‌شوند. و داريا سرعت كم با 40 تا 60 درصد قدرت ديناميت، در اطراف POCKTES ميكا خواهد بود. بعد از استخراج، كريستال‌هاي ميكا را با دست از سنگ‌هاي شكسته و زائد جدا مي‌كنند، در جعبه‌ يا كيسه مي‌ريزند و به سطح زمين مي‌آورند. 

« استخراج ميكاي فلسي »

اين نوع ميكا با اندازه‌هاي بسيار كوچك جهت استفاده صنعتي بوده و در ايالات متحده از پگماتيت و نهشته‌هاي رسوبي يا هوازده سنگ‌هاي حاوي ميكا استخراج مي‌گردد. استخراج ميكاي فلسي به دليل پخش منظم ذرات ميكا در سنگ‌هاي ميزبان تابع روش‌هاي ممعمولي است لذا استخراج آن مقرون به صرفه است. بيشتر استخراج‌ها بصورت روباز و با استفاده از دستگاه‌هاي ساده و سبك و بالاخره باز كزدن سينه كار آسان است. ميكاي هوازده با مته هيدروليك، كلي يا جدا جدا و يا به صورت مختلط استخراج مي‌گردد. 

فرآيندهاي بازيابي : 

ميكا با روش‌هاي متعددي از سنگ معدن استخراج مي‌شود كه ساده‌ترين آنها جدا كردن ميكا از (سنگ درونگير) بوسيله خرد كردن مرحله‌اي و سرند كردن در كارخانه‌هاي شستشو است. در روش ديگر از سرند Classifiers و مارپيچ‌هاي HAMPHREY ΄ S Spirals براي پرعيار كردن سنگ‌هاي معدني خاكي استفاده مي‌كنند. همچنين ميكا بوسيله استفاده از سرند Classifier و روش‌هاي شناوري نيز بدست مي‌آد. در خاك رس ذرات خيلي كوچك ميكا مثل سريسيت بوسيله آسياب كردن Classification بادي خشك كردن پرعيار مي‌شوند. 

روش شستشو در كارخانه : 

كارخانه‌هاي استاندارد روش‌هايي را در پيش مي‌گيرند تا اينكه ميكاي با ابعاد 
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+ اينچ يا 
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+ اينچ را نيز شستشو دهند. البته استفاده از اين دستگاه‌ها جهت شستشوي ميكاي بسيار ريز مقرون به صرفه نخواهد بود. يك كارخانه شستشو و معمولاً تشكيل شده از يك سري غلطك‌هاي شكننده، غربال‌هاي دوار و امكانات ذخيره كننده‌اي كه مواد را به طريقه ثقل يا آسانسور يا سطل آسانسوري به حركت درمي‌اورد. و كار با اين دستگاه‌ها جهت ميكاي فلسي احتياج به آب فراوان دارد. 

هنگاميكه مواد خام مورد نظر وارد دستگاه شستشو شد مواد به توسط بار آب متلاشي مي‌شود و سپس در دستگاه شكننده وارد شده مورد غربال كردن با غربال‌هاي دوار واقع مي‌گردد. دستگاه مزبور به علت داشتن حالات ارتعاشي بر روي ميكا اثراتي خواهد داشت با اين وجود موادي مانند تجم كوارتز و فلدسپار به‌اندازه‌هاي بسيار ريز خرد مي‌شوند. و مواد زائد كاني‌ها كه داراي مقداري كوارتز، فلدسپار، رس و ميكاي ريز دانه هستند بخ توسط غربال‌هاي دوار سرند مي‌شوند. در اين بين مواد درشت دانه مجدداً به دستگاه برگشته تا عمليات تكرار شود. عمليات مزبور آنقدر ادامه مي‌يابد تا مواد زائد كاني‌ها برطرف كردد. ميكاي تميز شده رطوبت‌دار از دستگاه مزبور جدا و در انبارهاي مخصوص نگه‌داري مي‌شوند. مقدرا ميكاهاي از بين رفته حدود 50% از كل كاني خواهد بود. در اين راستا ميكاي ريز اندازه مي‌تواند در انبارها جهت برنامه‌هاي آينده نگهداري شود. 
(مارپيچ‌هاي مضرس) Humphrejs spiral :
اين نوع تكنيك ذرات ريزتر ميكا را جدايش مي‌دهد. دستگاه ياد شده داريا اعمال ك و هزينه سبك و نياز زياد به استادكاران چندان مجرب ندارد. اين دستگاه كارهايي مانند؛ آسياب كردن، دسته‌بندي كردن، spirals و امكانات انباشته شدن را انجام مي‌دهد. 

شناوري FLOTATION : 

اين حالتي است كه ميكا را از شيست‌ها، پگماتيت‌ها و سنگ‌ها رسوبي جدا مي‌سازد و به توسط اداره معادن آمريكا در چندين سال گذشته گسترش يافته بود. اين كار منجر به استفاده از روش‌هاي شناوري كاتيوني اسيد و آنيون – كاتيوني قليائي براي بازيافت ميكا از انواع مختلف سنگ معدن شد. كاتيوني اسيد اقتضاي جدايش براي ميكاي دانه درشت تا 14 مش را مي‌نمايد. با اين وصف سنگ معدن بايستي تا حدود 200 – 150 مش پودر شده باشد، سنگ معدن خرد شده خميره‌اي با اسيد سولفوريك 40% تا 45% مي‌سازد. اسيد سولفوريك براي كنترل PH و رسوب دادن كوارتز استفاده مي‌گيردد. بهترين شناوري ميكا در خميري با PH = 4 بدست مي‌آيد. 

عمل بادي (فرآيندهاي هواي فشرده) : 

اخيراً اداره معادن آمريكا تحقيقات خود را بر روي بدست آوردن ميكاي فلسي از اين روش گسترش داده است يك سيستم خرد كننده غربال‌ها و زيگزاگ طبقه‌اي، درست شده كه ذرات ميكا را در يك جا تجمع مي‌دهد. اين عمل بر روي ميكاهاي پگماتيتي و ميكاشيست‌ها در اروپا و بر روي فلوگوپيت در كانادا قابل قبول مي‌باشند. 
تهيه محصولات پاياني : 
ميكاي ورقه‌اي = تهيه ميكاي ورقه‌اي براي عرضه در بازار كاملاً پركار با دست استوار است كه نياز به افراد متخصص و كارآزموده براي حصول حداكثر سطح قابل استفاده كريستال و حداقل مقدار باطله يا خرده ميكا دارد. هنگام تهيه ميكا عليرغم تمام مسائل و درست كار كردن باز مقدار  زيادي خرده ميكا بوجود مي‌آيد. كريستال خام بتوسط دست تكه تكه و با استفاده از چكش، چاقو و ناخن شكافته مي‌شود. آرايش كريستال بوسيله چاقو، داس، قيچي يا ناخن انجام مي‌شود. ابتدا كتاب‌هاي نامطلوب ميكا را بريا زدايش هر ناخالصي، قطعات سنگ يا ميكاي ناقص تكه مي‌كنند و بعد در ضخامتي معين شكافته مي‌شود. در طي جريان، نواقص برطرف مي‌گردد. پس از اين عمل عموماً ميكا به دو گروه ورقه‌اي آرايش نشده و خرده ميكا تقسيم مي‌گردد. 

پروسه‌هاي بعدي برداشتن لبه‌هاي شكسته و عيب‌دار، ورقه‌هاي سست و به طور كلي برطرف كردن هر نقص ديگري است. زمانيكه آمريكا در خط توليد ميكاي ورقه‌اي فعال بود، لبه كريستال را با چاقو  به شكل اريب آرايش مي‌كرد. 

عمليات آرايش و شكافتن احتياج به دقت كافي و برنامه‌ريزي در مورد اينكه چه بخشي از ميكا بايستي برداشته شود تا ضايعات به حداقل و سطح قابل استفاده كريستال به حداكثر ممكن برسد. 

ميكاي مهيا شده بر اساس اندازه‌، كيفيت و صافي كلاسه‌بندي مي‌شود. 
نظرات متفاوتي كه از افراد متفاوت در مورد كيفيت ميكاي ورقه‌اي ارائه مي‌گردد به خاطر وجود كيفيت‌هاي متغير ميكاي ورقه‌اي طبيعي مي‌بااشد. براي تهيه ميكاي فيلم و SPLITTING، ميكاي شناخته شده را دوباره چاك مي‌دهند. 

در آمريكا توليد فيلم و SPLITTING متداول نيست. در ديگر كشورهاي توليد كننده مثل هندوستان و برزيل SPLITTING  در ضخامت نازكتر بوسيله دست يا چاقوي نوك‌دار دو لبه مخصوص كه هر دو لبه تيز هستند انجام مي‌شود. براي شكافتن ميكا مهارت دستس زيادي لازم است. 

شكافتن ميكا در اندازه‌هاي نازك براي ساخت فيلم SOLITTING و احتياج به كار تخصصي و تجربه زياد دارد. در هندوستان، تهيه SPLITTING بصورت يك صنعت خانگي باقي مانده است. 

هم فرمهاي ميكاي ورقه‌اي مخصوصاً در برزيل و هندوستان تقريباً با اين صورت است كه متوالياً خريداران ميكا و بازرگانان، محصول را از ناحيه توليد به يك شهر ساحلي مي‌رسانند و در آنجا فروشندگان با صادركنندگان و واردكنندگان از كشورهاي ديگر وارد معامله مي‌شوند. بيشتر كشورهاي تهيه كننده ميكايورقه‌اي را به ديگر كشورهاي مصرف كننده صنعتي صادر مي‌كنند. 

هندوستان مقداري از توليد ميكاي ورقه‌اي را خود مصرف مي‌كند اما گزارش مشروحي از آن در دست نيست. 

مكياي ورقه‌اي بر مبناي رنگ، درجه تهيه، ضخامت، آزمايش چشمي، اندازه و كيفيت الكتريكي مطابق با يك سري توضيحات جامع و تفصيلي و استانداردها تقسيم‌بندي مي‌شود. 

تعاريف رنگ شامل سبز، سبز متمايل به زرد، زيتوني متمايل به زرد، قهوه‌اي، نخودي متمايل به صورتي و غيره مي‌باشد. 

درجه تهيه مربوط به ماده خام، سنگ معدن استخراجي، ورقه‌هاي كتابي شكل، با دست تكه شده، ورقه آرايش نشده، آرايش شده با دست، نيمه آرايش شده و غيره است. 
بلوك ميكا به ضخامت كمتر از 007/0 اينچ نيست، فيلم ميكا در ضخامت مخصوص از 0012/0 اينچ تا 004/0 اينچ است، كلفتي فيلم‌هاي نازك از 004/0 تا 007/0 اينچ‌اند. 

كيفيت نظري كه در 10 مقوله بيان مي‌شود، شامل شفافيت، رنگ ر.شن و صاف، رنگ خوب، تراكم و غلظت رنگ، نقطه‌هاي سياه و غيره مي‌باشد. 

اندازه متوسط مساخت كوچكترين چهارگوش محاط به اينچ مربع كه از 12 × 8 اينچ به پائين تا 2 × 
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1 اينچ با احتساب دواير و سوراخ‌ها نوسان دارد تعيين مي‌شود. 

ميكاي خاكي : 

سه روش مختلف آسياب كردن وجود دارد كه هر كدام براي محصولاتي با مشخصات مجزا از يكديگر بكار برده مي‌شود : 

ميكاي خاكي آبدار، ميكاي ميكروني و ميكاي خاكي خشك. 

ميكاي خاكي آبدار : 

در حدود نصف كل جمع مكياها  با روش‌هاي قديمي با استفاده از ادوات 20 تا 30 سال پيش ساخته مي‌شود. اين مراحل شاكل آسياب كردن خرده ميكا با كيفيت خوب و با رطوبت بيشتر از 20% (درصد) در EDGE-RUNNER MILIS است. كه نرحله بعدي خشك كردن و تقسيم‌بندي تا اندازه‌هاي 100 و 200 و 325 مش ادامه پيدا مي‌كند. محصول خوبي براي مصرف در صنايع ماغذ ديواري، صنايع لاستيك‌سازي و صنايع رنگ‌سازي مي‌باشد. 
دو كارخانه روش مدرن و اقتصادي را بكار گرفته‌اند. محصول آنها،‌زمانيكه درخشندگي كافي براي صنايع كاغذ ديواري را نداشته باشد، خواص لازم برا يدو چيز عمده بازار يعني لاستيك و رنگ را دارا خواهد بود. 
ميكاي ميكروني : 

سابقاً در اروپا از ميكاي خاكي آبدار براي بازار رنگ استفاده مي‌كردند، با آسياب كردن محصول فرعي ريزدانه خرده ميكا در اندازه‌هاي كوچكتر از 40 مكيرون، ميكاي ميكروني بدست مي‌آيد. روش تهيه شامل سريع سرعت ذرات ميكا در يك فضاي محدود است به طوريكه به هم خورده و خرد شوند. يك نوع از اين انرژي سيال ميكروني كننده ، استفاده  از بخار بيش از حد گرم شده يا هواي فشرده است. اندازه ذرات بوسيله تنظيم مدت زمان قرار گرفتن در آسياب و جابجائي ذرات درشت بوسيله كلاسيفاير بادي كنترل مي‌شود. 

ميكاي خاكي خشك : 

بطور كلي روش و عملكرد آسياب خشك  در آمريكا با نقاط ديگر تفاوت دارد كه ناشي از نياز آنها به ميكا براي ساختن سيمان‌هاي درزگير گچي است. توليد اصلي دستگاه ميكروني كننده بادي، خرده ميكا در اندازه ريز 6 مش است، دانه‌هاي درشت و بالاي 60 مش يا 100 مش به سرند خشك منتقل مي‌گردند. 

دومين نياز عمده بازار، فلس‌هاي چاه نفت است كه ماحصل محصولات فرعي فلدسپات – كائولين است و بطريقه شناوري Water – classification بدست مي‌آيد. بعد از خشك كردن اندازه‌هاي متفاوت در سرندهاي چند طبقه الك مي‌شود، و براي ك اهش اندازه‌هاي بزرگ (
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 + اينچ) بطور فشرده و متراكم آسياب مي‌شوند. بعضي از فلس‌هاي چاه نفت در زمان تهيه خرده ميكاي معادن به طريقه باد دادن محصول در حين عبور از دستگاه سنگ شكن‌هاي اوليه از ميان فضاهاي بادي و CYCLONES بدست مي‌ايد. بازارهاي ديگر خواستار سرندكردن محصولات از فلس‌هاي حفاري يا سيمان درزگير هستند. 
در نقاط ديگر دنيا ميكاي خاكي خشك اكثراً از حوزه ميكاي اوليه (اينچ 1 + ) ساخته مي‌شود كه آنرا از آسياب چكشي با سرعت زياد مي‌گذرانند. بعد در سرندهاي ارتعاشي سروته مي‌شوند. بنابراين توليدات معمولاً از حالت ورقه‌اي درآمده و بصورت پودر و فلس جلوه مي‌كنند. 

لازم است كه مشخصات انواع مختلف محصول براي اطلاع مصرف كننده ذكر شود. بعنوان مثال بعضي از اين مشخصات در جدول 3 مي‌آيد. 

« بازارهاي ميكا و اطلاعات مربوط به توليد » 

توليد و فروش در بازار همانطوريكه متداول است، ميكاي ورقه‌اي خرده ميكا و ميكاي فلسي عموماً هر يك حالت خاصي را دارا هستند. 

فقط استثناء در مورد خرده ميكائي است كه از بلوك و ورقه‌هاي نازك بدست مي‌آيد. بطوريكه قالبي ساخته مي‌شود و براي ساختن كاعذ ميكا به فروش مي‌رسد. 

ميكاي ورقه‌اي : 

عده توليد ميكاي ورقه‌اي از هندوستان، و به مقدار كمتر از برزيل و ماداگاسكار مي‌باشد. توليد تخميني آمريكا در چند سال گذشته بيشتر از 1000 پوند نبوده، و آن هم به طريقه سنگ جوري از معادن فلدسپات و ميكا بوده است. اگرچه توليد ميكاي ورقه‌اي در دنيا افزايش متوسطي را در ده سال اخير نشان مي‌دهد، با اين وجود توليد بيش از 25 ميليون پوند در سال 1969 به 17 ميليون پوند در سال 1979 تقليل يافته است. 

تقاضاي آمريكا در اين مدت تقريباً بين 5 تا 7 ميليون پوند در سال ثابت مانده است : 

(Zloblk 1980) . مقايسه بين توليد و مصرف ميكاي ورقه‌اي در آمريكا براي سال‌هاي 1980 – 1975 در جدول 4 نشان داده شده است. 

انتظار مي‌رود در آينده با استفاده از جايگزين‌ها احتياج به ميكاي ورقه‌اي در آمريكا و احتمالآً ديگر كشورها رو به كاهش رود. 

بيشترين ميكاي فيلم و بلوك توسط سازنده‌هاي متخصص ميكا براي استفاده در كارهاي الكتريكي، الكترونيكي و ديگر مصارف صنعتي ساخته مي‌شود. از SPLITTING ميكا به صورت ميكاي مصنوعي ماننده صفحات قالب‌گيري، SEGMENT PLATE صفحات گرمكن، و نوار با استفاده از چسب، چسبنده‌هاف و مواد BACKING استفاده مي‌شود. 

مصارف توليد ميكاي ورقه‌اي به 4 دسته تقسيم مي‌گردد : الكتريكي لوله‌هاي خلاء، خازن‌ها و ديگر موارد. الگوي تقاضا براي اين توايدات در جدول 5 نشان داده شده است. 

ميكاي فلسي و خاكي : 

در مقايسه با ديگر كشورها، آمريكا به دليل داشتن روش‌هاي ساختماني خاصي كه معمولاً در همه جا معمول نيست احتياج بيش از حد به سيمان‌هاي درزگير گچي دارد . جالب توجه است كه بزرگترين توليد كننده ميكا در اين زمينه نيز بزرگترين توليد كننده سنگ گچ و صفحات آماده شده گچي مي‌باشد. در جاهاي ديگر بيشتر از ميكاي ميكروني استفاده مي‌كنند. تقاضاي همه جانبه براي فلس‌هاي حفاري چاه نفت نشان دهنده فعاليت اكتشاف و توسعه مناطق نفت‌خيز دنياست.
كيفيت و بهاي خرده ميكا و ميكاي فلسي كه در آمريكا تهيه مي‌شود در جدول 6 نشان داده شده است. مصارف تخميني همه نوع ميكاي خاكي در دنيا در جدول 7 درج گرديده است. 

مصرف انواع مختلف ميكاي خاكي كه در خارج از خاك شوروي تهيه مي‌شود در جدول 8 نوشته شده.
« موارد استفاده انواع مختلف ميكا به ترتيب زير يادآوري مي‌شود »

1- ميكاي خاكي آبدار :

(الف) كاغذ ديواري براق : براي اين منظور بسيار خوبست اما تقاضاي آن در بازار كم است.

(ب) صنايع لاستيك : براي روغن‌كاري و خاك اندود كردن قالب و شديداً به بازارهاي خودرو بستگي دارد.

( ج ) رنگ : داراي چندين موارد استفاده از جمله ضد خورندگي و ضد ته نشين شدن . به دليل صرفه‌جويي بيشتر به وسيله ميكاي ميكروني جانشين مي‌گردد.

2- ميكاي ميكروني :
اغلب در رنگ‌سازي استفاده مي‌شود و به مقدار كم در پودرهاي قالب‌گيري فنوليك و چسبنده‌ها به كار گرفته مي‌شود ، بهاي آن زماني كه از ميكاي ارزان به عنوان محصول فرعي كائولين و فلدسپات به دست بيايد، متغير خواهد بود.

3- ميكاي خاكي خشك :
الف ) حفاري چاه نفت : در زمان حفاري براي جلوگيري از نشست گل به داخل طبقات ترك‌دار از فلس‌ها براي آب‌بندي ديواه‌ها استفاده مي‌شود. 

- بازار فروش بستگي به توسعه صنعت نفت دارد.

بهاي آن عموماً ارزان است و كيفيت جنس متغير است.

(ب) سيمان‌هاي درزگير : براي دوام و استحكام شكستگي به كار مي‌روند و به وسيله آن كار صاف و هموار ارائه و تكميل مي‌شود. در آمريكا بازار زياد ولي در جاهاي ديگر داراي اهميت كمتري است.

معمولاً داراي وزن مخصوص بالا است.

( ج ) روكش‌هاي سطحي : فلس‌هاي متوسط و ريزدانه براي روي كارخانه و گچ اندود كردن قسمت‌هاي داخلي ساختمان، رنگ‌هاي سنگ ساختمان و رنگ‌هاي سقف به كار برده مي‌شود.
( د ) صفحات عايق : به علت سبكي و مقاوم بودن در مقابل حرارت در مواردي به عنوان عايق به جاي پنبه نسوز استفاده مي‌شود.

( ح ) الكترودهاي جوشكاري : يكي از اجزاء اصلي تشكيل دهنده الكترودهاي مخصوصي است كه براي كنترل مشخصات كمك ذوب و سرباره به كار برده مي‌شود.

( و ) پلاستيك : براي استحكام پلاستيك‌هاي سخت در صنايع خودرو ، الكتريكي و ساختماني به كار برده مي‌شود.

( ز ) متفرقه : براي پوشش سقف‌ها ، صنايع لاستيك ، ريخته‌گري ، اطفاء حريق ، توليدات صوتي ، به عنوان چسبنده و نرم كننده.

برآوردن نيازمندي‌هاي بازار مسائل پيچيده‌اي را براي توليد كنندگان ايجاد مي‌نمايد كه ناشي از برخوردهاي بين صنايع و حتي در صنايع مشابه نيز مشاهده مي‌شود. مثلاً در جدول 3 مشخص نمي‌كند كه فهرستي از محصول استاندارد ممكن است سه نوع ميكاي خاكي آبدار ، سه نوع ميكاي ميكروني و بيشتر از 20 نوع ميكاي خاكي خشك را در بر بگيرد . حتي بين دسته خاكي خشك سه يا چهار نوع محصول براي چاه‌هاي نفت و 6 يا 7 نوع براي الكترودهاي جوشكاري مورد احتياج خواهد بود . در حالت آخر دو يا سه ماده خام مختلف براي رسيدن به تجزيه هاي شيميايي خاص لازم است.

« شرايط سلامت و ايمني »
علم هنوز جوابگوي اين مسأله نيست كه آيا گرد و غبار حاصله از توليد ميكا مخاطره‌آميز است يا نه. ولي مسلم است كه اگر خطري وجود داشته باشد مربوط به استنشاق غبار است، به‌دين جهت كوشش‌هائي شده است كه از مقدار چنين غبارهائي در محل كار بكاهند. 

در كنفرانس آمريكائي متخصصين بهداشت صنايع دولتي حد نصاب (TLV) را براي غبار ميكا تعيين كردند : 

مجموع غبار : 6 ميلي گرم در متر مكعب 
غبار قابل تنفس : 3      "       "       "

TLV : غمظت هواي در برگيرنده غبار 

سازمان بهداشت و ايمني انگلستان حد استانداردي را براي هواي آلوده به غبار انواع ميكا در نظر گرفته است. اين مقدار مجاز براي تنفس، 10 ميلي گرم در متر مكعب است كه يك ميلي گرم در متر مكعب نيز مي‌تواند به آن اضافه شود. اندازه‌گيري بر اساس روش نمونه‌گيري با استفاده از دستگاه نمونه‌گير مخروطي كاملاً(C.F. CASELLA) انجام مي‌گيرد. و هواي قابل تنفس بخشي است كه از سيكلون گذشته و روي غشاء فيلتر انباشته مي‌گردد. موقعيكه مقدار TLV  از حد استاندارد تجاوز كند كارگران بايستي به ماسك‌هائي مجهز باشند كه بيني و دهان را بپوشاند. 

سپاسگذاري : 

منابع اطلاعاتي كه در نگارش اين فصل از آنها استفاده شده و در حقيقت اين مبحث چكيده آن مطالب است در زير فهرست شده است. مؤلف از آقاي بنجامين پتكف (MR. BENGAMIN PETKOF) به خاطر چاپ مجدد فصل ميكا از چهارمين چاپ كتاب (سنگ‌ها و كاني‌هاي صنعتي) و دايره معادن آمريكا براي در اختيار گذاشتن اطلاعات و نشريات متشكر است . 

فهرست كتاب‌هاي استفاده شده : 

- شناوري ميما از پگماتيت‌هاي ايالت رندلف (RANDOLPH)
نوشته ADAIR, R.B. , AND BROWNING, J.S.1969
- گزارش تحقيقي 7159 مربوط به دايره معادن آمريكا. 

پايان 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت معادن و فلزات

سازمان زمين‌شناسي كشور

گروه كانه‌آرائي

گزارش آزمايشات كانه‌آرائي ميكاي منطقه يارم قيه ( حوالي خوي )
تهيه كنندگان :

رئيسي – اميني

اسفند ماه 1366

آزمايشات كانه‌آرائي ميكاي يارم قيه (حوالي خوي)

خلاصه :

اين گزارش مشتمل است بر چهار قسمت كه به ترتيب عبارتند از : مشخصات كاني‌شناسي و سنگ شناسي دو نمونه ميكا (كه توسط گروه غير فلزي سازمان براي انجام آزمايشات كانه‌آرائي در مهر ماه سال 1365 در اختيار گروه كانه‌آرائي قرار گرفت) و يك مقدمه راجع به روش‌هاي متداول ميكا و آزمايشات مختلفي كه در سازمان بر روي آنها انجام گرفت و بالاخره نتيجه‌گيري و پيشنهاد.

شماره دو نمونه عبارت بود از NKTD36  و NKA كه به ترتيب ميكاي 1 و ميكاي 2 ناميده مي‌شوند. قابل تذكر است كه طولاني‌تر شدن تهيه گزارش به علت وقفه طولاني در نصب سنگ شكن‌هاي آزمايشگاه كانه‌آرائي در محل جديد و در نتيجه قطع آزمايشات بود. 
مشخصات كاني‌شناسي و سنگ‌شناسي دو نمونه

الف – كاني‌شناسي توسط اشعه ايكس : بدينوسيله نوع ميكا فلوگوپيت و كاني‌هاي همراهش، ديوپسيد، ملريت و كلسيت تشخيص داده شدند. 

ب- مطالعه ميكروسكپي : بافت سنگ‌پوئي كلتيك است. فلوگوپيت كه متن اصلي سنگ را تشكيل مي‌دهد با چند رنگي خيلي ضعيف از بيرنگ تا سبز كمرنگ تغيير مي‌كند. در بعضي قسمت‌ها بلور قلوگوپيت سالم ولي حاشيه مضرس دارد. پيروكسن (ديوپسيد) بصورت بلورهاي دانه ريز در جهات مختلف و در تمامي متن سنگ حتي در روي بلورهاي فلوگوپيت پراكنده است. آثار تجزيه در سنگ كاملاً مشهود است و پيروكست‌ها تا حدي به اپيدوت و كلريت تجزيه شده‌اند. 

دانه‌هاي آپاتيت بصورت انكلوزين داخل ميكا ديده مي‌شوند. علاوه بر اپيدوت، كلينوزوئيزيت، زوئيزيت، كلريت و كلسيت وجود دارد. 

روش‌هاي متداول در آزمايش ميكا (اقتباس از كتاب Industrial Minerals and Rocks)

روش‌هاي همراه با شستشو : كارخانجات شستشو واحدهاي كم هزينه‌اند كه به آساني طراحي مي‌شوند و بخوبي ميكاي 
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1

 يا 
[image: image13.wmf]16

3

+ اينچ را بازيابي مي‌نمايند. اين نوع كارخانه نمي‌تواند ميكاي دانه ريز را كه معمولاً دور ريخته مي‌شود بصورت اقتصادي بازيابي كند. ماده معدني به دفعات مورد لزوم خود و با عبور از ميان تعدادي سرندهاي استوانه‌اي شسته مي‌شود تا بيشترين مقدار باطله حذف كردد. بازيابي ميكاي نوع Flake به مقدار زيادي آب نيازمند است. در اين روش اتلاف ميكا مي‌تواند به 50% برسد. 
دانه‌هاي ريز حاصل از اين فرآيند را مي‌توان براي بازيابي دانه ريز به روشي ديگر ذخيره نمود.

2- پيچ همفري : اين روش بازيابي ميكاي دانه ريزتر از آنچه در روش شستشو قابل بازيابي است ممكن مي‌سازد. در اين روش سنگ معدن بوسيله آب با فشار زياد براي نرمه‌گيري اوليه به دورن كلاسيفاير برده مي‌شود. زبره كلاسيفاير براي خردايش بيشتر وارد آسياي ميله‌اي و از آنجا وارد سرند استوانه‌اي مي‌گردد. مواد درشت‌تر براي خردايش بيشتر به آسيا برمي‌گردند. مواد زير سرند براي نرمه‌گيري بيشتر به طرف كلاسيفابر هدايت مي‌شود. زيره كلاسيفابر به مارپيچ‌ها فرستاده مي‌شود. 

محصول پرعيار نهائي از روي يك سري سرند عبور مي‌كد تا رس و گانگ دانه ريز آن حذف گردد، محصول روي سرند وارد آسياي چكشي مي‌شود تا ميكا را ورقه ورقه كرده و كوارتز دانه ريز چسبنده به ميكا را جدا نمايد. 

3- فلوتاسيون، روش‌هاي فلوتاسيون براي بازيابي ميكا از شيست‌ها پگماتيت‌ها ورسوبات در چند سال گذشته بوسيله دايره معادن آمريكا بهبود يافته است. فلوتاسيون كاتيوني در محيط اسيدي بازيابي ميكا به درشتي 14 مش را ممكن مي‌سازد. در هر حال كانه بايد به طور كامل در 150 تا 200 مش نرمه‌گيري شود كه نتيجتاً مقدار زيادي ميكاي دانه ريز تلف مي‌شود. روش كاتيوني براي بازيابي ميكا از پگماتيت بكار گرفه است. 
در روش كاتيوني – آنيوني در محيط قليائي فلوتاسيون ماده‌اي به درشتي 20 مش را ممكن مي‌گردد. 

4- روش‌هاي بادي : اخيراً در دايره معادن آمريكا از تحقيق بر روي بازيابي ميكا با استفاده از روش بادي نتايجي بدست آورده است. يك سيستم از سنگ‌شكن‌ها، سرندها و كلاسيفابرهاي زيزاگ براي تغليظ ميكا بكار مي‌رود. بجاي كلاسيفابر از جيگ يا ميزهزائي هم مي‌توان استفاده كرد. 

اين روش‌ها براي ميكاهاي پگماتيي و ميكاي شيست‌ها در اروپا و فلوگوپيت در كانادا در حال اجرا هستند. 

آزمايشات پرعيار سازي 

الف – خرد كردن اوليه و تجزيه سرندي

ابتدا دو نمونه ميكاي 1 و 2 بوسيله سنگ شكن‌هاي فكي بزرگ و كوچك خرد شدند كه نتيجه تجزيه سرنديشان بصورت زير است :

نتيجه سرندي ميكا :

	ميكاي 1                                                                                             ميكاي 2

	وزن‌روي

سرند‌گرم
	درصد

وزني
	ميكا
	درشتي

مش
	وزن‌روي

سرند‌گرم
	درصد

وزني
	ميكا

	
	
	عيار
	توزيع‌مش
	
	
	
	عيار
	توزيع

	262

72

84

71

107

80

30

23

20

21

72
	12/31

55/8

98/9

43/8

71/12

5/9

56/3

73/2

38/2

49/2

55/8
	8/3

37

41

44

46

40

35

33

27

23

19
	60/31

45/8

93/10

91/9

62/15

15/10

33/3

42/2

72/1

53/1

34/4
	4+

6+

8+

10+

2+

35+

5+

70+

100+

200+

200-
	531

141

140

115

130

112

51

40

38

62

145
	28/35

37/9

30/9

63/7

64/8

44/7

39/3

66/2

53/2

12/4

64/9
	22

31

31

25

35

22

17

13

12

9

7
	66/34

97/12

88/12

52/8

52/13

31/7

57/2

54/1

36/1

66/1

01/3



	842           00/100 42/37      0/100                         1505           0/100  39/22    100


ميكا 1     33%                                                            هدميكا – 2            23%
ب- خرد كردن ثانويه و تجزيه سرندي

هدف از اين عمل بررسي امكان تهيه ميكاي خالص با استفاده از سنگ شكن غلطكي ضمن خرد كردن دانه‌هاي درشت بود. 
مقداري از نمونه‌هاي ميكاي – 1 و 2 توسط سنگ شكن غلطكي تا 7 مش خرد گرديد بطوريكه دانه‌هاي 7+ مش باقيمانده ميكاي تقريباً خالص بوده مشخصات وزني محصولات بدست آمده بصورت زير است : 



دانه‌هاي 7+



دانه‌هاي 7-
	ميكاي -1

"  2
	417 گرم

385   "
	9983 گرم

11715   "


پس از تقسيم دانه‌هاي 7- مش به كيسه‌هاي يك كيلوگرمي، از هر دو ميكا يك كيسه تجزيه سرندي گرديد. 

نتايج در جدول زير مشاهده مي‌شود. 

دانه‌بندي 





درصد وزني

	1 مش
	ميكاي 1
	ميكاي 2

	35 + 7 –
70 + 35 –
120 + 70

200 + 120

200 -
	16/68

24/10

38/6

49/2

73/12
	38/54

57/12

49/9

21/4

17/19

	جمع
	0/100
	0/100


نتيجه : مشاهده شد كه در اين عمليات همچنانكه انتظار مي‌رفت ميكاي تقريباً خالص با دانه‌بندي 7+ مش بدست مي‌آيد. 

ج- آزمايش جنگ 

هدف از اين آزمايش بررسي امكان پرعيار كردن دانه‌هاي درشت بود. براي آزمايش از دانه‌بندي 35+8- مش نمونه‌ ميكاي -1 استفاده شد. نتيجه آزمايش در جدول زير خلاصه شده است. 

در محصول پرعيار همراهي دانه‌هاي سفيد رنگ و سبك و با ميكا جالب توجه بود كه با مطالعه اشعه ايكس معلوم شد خود آنها مجموعه‌اي از كاني‌هاي كلسيت، كلريت و ميكا هستند. 

محصول          درصد وزني
    %CaO 
%K2O 
عيار 
   بازيابي
	پرعيار

متوسط

باطله
	85/18

62/23

53/57
	76/12

02/9

82/18
	48/6

03/5

8/2
	28/71

33/55

8/30
	4/30

55/29

05/40

	جمع
	100
	
	2/40
	100


- با توجه به اينكه K2O اكسيد مميز براي تعيين درصد ميكا تشخيص داده شد مقادير درصد ميكا چنين محاسبه شده است :

درصد فلوگوپيت = درصد        K2O  ×  11

(عدد 11 با توجه به تجزيه شيميايي ورقه‌هاي درشت ميكا در گزارش تجزيه شماره 111-65 آزمايشگاه شيمي بدست آمده  و ممكن است در تجزيه‌هاي ديگر تعيير كند).

تذكر – منظور از محصول متوسط در جدول فوق مقداري از نمونه است كه در پايان آزمايش داخل جيگ باقي مي‌ماند ولي با توجه به اينكه در صنعت چنين محصول متوسطي وجود ندارد در اينصورت بازيابي‌هاي محصولات پرعيار و باطله به ترتيب عبارت خواهند بود از 14/43 و 86/56 .
روي دانه‌هاي ريز (35-مش) نيز بوسيله جيگ آزمايش انجام شد ولي نتيجه خوبي به بار نيامد. 

نتيجه : بوسيله جيگ مي‌توان  بصورت مؤثري ميكا را در دانه‌هاي درشت پرعيار كرد ولي براي رساندن عيار به بالاتر از 90 درصد همراه با بازيابي مناسب، جيگ به تنهائي كافي نخواهد بود. 

د- آزمايشات آسياب ميكاي – 1 و 2

هدف از اين آزمايشات بدست آوردن محصول پرعيار ميكا فقط به روش آسياب و سرند كردن بود مسير كلي آزمايش كه در زير ديده مي‌شود براي دو ميكا يكسان بود. 

مشخصات محصولات بدست آمده را در جدول زير مشاهده مي‌نمايند. 




ميكا – 11


ميكا - 22
	محصولات
	درصدوزني
	عيار
	بازيابي
	درصدوزني
	عيار
	بازيابي

	پرعيار : 2+
"    : 7+

دانه‌هاي:7-

"   : 100-
	73/6
6/8

1/50

56/34
	6/85
9/84

27

8/22
	7/16
2/21

24/39

86/22
	37/2
62/4

17/48

84/44
	8/97
4/88

16/20

10
	15/11
6/19

7/47

55/21

	جمع
	99/99
	47/34
	00/100
	00/100
	81/20
	000/100


نتيجه : همانطور كه ديده مي‌شود ميكا در دانه‌بندي‌هاي 20+ و 70+ مش متمركز گرديده توليد محصولاتي رعيار را مي‌كند. چنانچه مجموع محصولات پرعيار 20+ و 70+ را در نظر بگيريم در ميكا -1 پرعياري با عيرا 2/85 درصد و بازيابي حدود 40 و در ميكا -2 پرعياري با عيار 6/91 درصد و بازيابي حدود 31 خواهيم داشت. 
ه- آزكايش جيگ و آسياي ميكاي -2

هدف : جدا كردن هر چه بهتر باطله (دانه درشت بوسيله جيگ و بدست آوردن محصول پرعيار نهائي بوسيله آسياب كردن (بالطبع در زمان كوتاهتر) محصول پرعيار جيگ)

مسير آزمايش در شكل زير (صفحه بعد) آمده است. 

جدول زير نمايانگر مشخصات محصولات گوناگون آزمايش است. 

ميكا

	نوع آزمايش                  محصول              درصد وزني                 عيار               بازيابي
                             100- مش اوليه               12/19                       11                41/8

                                باطله                           73/45                        23                2/42

جيگ                 باقيمانده در جيگ              17/9                       2/31             45/11

                          100 + 50 پرعيار              08/8                        9/20              76/6


                         35 + 7 -                            51/3                      3/87                 27/12
آسيا و               50 + 35 -                         01/3                       7/58                 05/7

تجزيه سرندي   70 + 50 -                           16/1                         40                86/1

                        100 + 70-                         09/1                        4/34                5/1

                        100 – نهائي                      13/9                       4/23                  5/8

جمع                                                        00/100                   98/24               00/100

نتيجه : همانطور كه از جدول مشخص است گرچه عيار ميكا پس از آسيا كردن بالا مي‌رود ولي بازيابي آن خيلي پائين است كه علت آن هم از دست دادن حدود 42% از ميكا فقط در مرحله جيگ مي‌باشد. 

و- آزمايشات فلوتاسيون

جهت شناور نمودن ميكا 1- در دانه‌بندي 200+ 35- مش هفت آزمايش فلوتاسيون با استفاده از كلكتورهاي مختلف و ديگر داروهاي مورد نياز انجام شد ولي به علت اينكه گروه فلزي پيشنهاد عدم انجام فلوتاسيون را نمود لذا به جز محصولات اولين آزمايش بقيه محصولات جهت تجزيه شيميائي ارسال نگرديد و ادامه آزمايشات نيز متوقف گرديد. همانطور كه در جدول زير مشخص شده است حداكثر عيار ميكا به حدود 73 درصد بازيابي حدود 52 درصد رسيد. 
ميكا

	محصولات
	درصد وزني
	عيار
	بازيابي

	پر عيار

متوسط

باطله
	35/23

57/10

08/66
	92/72

2/28

66/19
	60/51

03/9

37/39

	جمع
	00/100
	0/33
	00/100


نتيجه‌گيري و پيشنهاد

1- به علت تشابه موجود بين دو نمونه ميكاي 1 و 2 براي تغليظ هر دو يك روش قابل اجراست. 

2- ميكا عموماً به روش خرد و سرند كردن‌هاي متوالي مي تواند از باطله جدا شود. در مورد نمونه‌هاي مورد آزمايش به علت اينكه دانه‌هاي ميكا عمدتاً ريزند، در حاليكه اين روش همچنان بهترين نتيجه را حاصل مي‌نمايد ولي سرند كردن محصول خرد شده در اندازه بكار رفته در آزمايشات از نظر صنعتي معقول نيست. 

3- كوچكي دانه‌هاي ميكا در هر روش جدايش وزني باعث كاهش بازيابي مي‌گردد ضمن اينكه دانه‌بندي محدودي براي بار ورودي را الزام‌آور مي‌سازد. 
4- بين آزمايشات مختلف جيگ، ميز و مارپيچ اولي نتيجه بهتري را حاصل نمود. 

5- در صورتيكه بازيابي ميكا در دانه‌هاي ريز مورد نظر باشد بايد فلوتاسيون را به عنوان آخرين مرحله از مسير مانه‌آرائي در نظر گرفت. 

6- متاسفانه به خاطر عدم دسترسي به دستگاه‌هاي هوائي (ماننده جيگ يا ميز) در اين زمينه آزمايشي انجام نشد ولي استفاده آزمايشي آنها توصيه مي‌گردد).
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[image: image68.jpg]MICA FLAKE is reputedly known as an ideal and effective mud additive advantageously used to
prevent loss of. circulation and seepege in ‘loose’ formations in oil well drilling operations.
Mica-mixed mud additive acts as a sealent because of its platy structure andalso helps to keep the
solids in suspension.

Lost circulation is one of the most difficult of drilling problems. Three general types of lost circula-
tion known are : (1) Cavernous : In this type mud loss is immediate and total ; (2) Low Pressure :
This kind of loss is encountered in highly permeable formations, such as, gravel, reefs or ruggy
limestones ; (3) High Pressure : This kind of loss occurs when pressure is exerted against this
formation.  Several conditions may cause pressure parting of the formation with accompanying lost
drilling fluids.

When lost circulation or a ‘thief zone' is anticipated, mica-mixed mud additive is used as a preventive
measure for sealing and bridging the openings. Mica helps to seal porous formations to prevent
loss of returns and contributes to regain circulation.

The technique adopted is to mix quantities of mica flake and granular bentonite into special batches
of mud which is pumped down the hole. The drill pipe is then withdrawn and the hole left undis-
turbed for a time being. The mica flake tends to plate out on the walls at the loss zones and reduce
the size of the holes through which the mud can pass. After a short interval, the plug is strong
enough to permit circulation to resume without loss.  Drilling then proceeds normally until a depth
well below the lost circulation zone.

There are three types of mica flake which are genetally used for specific purposes :

(1) COARSE MICA FLAKE : ASTM grade 6 Mesh, sieve opening 3.36 mm having a bulk density of
0.17 Kg/Litre, have high percentage of relatively large flake for sealing openings.

(2) MEDIUM-COARSE MICA FLAKE : ASTM grade 10 mesh, sieve, opening 2.38 mm, having a

bulk density of 0.18 KgjLitre, is generally used to combat mild circulation losses in porous
informations.

(3) FINE MICA FLAKE : ASTM grade 20 mesh, sieve opening 0.84 mm, having bulk density of
0.20 Kg/Litre, is particularly used when a sealing agent is needed small enough to allow the
mud to pass through a shaker screen without interfering with the operation.

MICA MANUFACTURING COMPANY produces only chemically pure Mica Flake of the highest
quality to meet the customers specification and requirement. We possess large ready stock and offer
them at a most competitive price for prompt shipment to any destination.

Why not Telex us to-day and avail out services readily available at all time.

MIGA MANUFAGTURING CO. PVT. LTD.

3C. CAMAC STREET, P.0. BOX : 9052, CALCUTTA.700 016, TEL. 21-2277 & 47-
CABLE : MICAMAFCO, CALCUTTA, TELEX : 21-2162 MICA IN
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